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 فرزند کارگری هستم که نان حلال خوردم و همواره سعی کردم نسبت به این نان وفادار باشم.
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شیخ اسماعیل بازدار به عنوان مشاور استاندار در اموراهل سنت معرفی شد.

احمد محمدی زاده در آیین تکریم و 
معارفه مشاور اهل سنت استان اظهار 
داشت: با وجود ناامنی و آشوبی که 
غرب در منطقه ایجاد کرده اما ایران 
اسلامی با مدیریتی قوی در امنیت 

قرار دارد
انگیزه دستگاه های  بیان کرد:  وی 
امنیتی غرب برای حضور در منطقه، 
کشورهای  و  ایران  کردن  ناامنی 

مسلمان منطقه است.

محمدی زاده اضافه کرد: مسلمانان شیعه 
و سنی در ایران باید با اتحاد و همدلی با 
جریاناتی که موجب ناامنی می شوند مقابله 
کرده و از آسایش و امنیت موجود صیانت 

کنند. 
شیخ  های  تلاش  از  آیین،  این  پایان  در 
ابراهیم محمدی مشاور پیشین استاندار در 
امور اهل سنت قدردانی و شیخ اسماعیل 
بازدار به عنوان مشاور استاندار در اموراهل 

سنت معرفی شد.

دوره تخصصی آموزش صوت و لحن قرآن کریم در استان بوشهر برگزار شد

تخصصی  دوره  بین المللی  قاری  حضور  با 
یک روزه آموزش صوت و لحن قرآن کریم 
در سالن اجتماعات شهید آوینی اداره کل 

تبلیغات اسلامی استان بوشهر برگزار شد. 
صوت  آموزش  روزه  یک  تخصصی  دوره   
با  مهر1400   24 کریم   قرآن  لحن  و 
حضور استاد حاج احمد ابوالقاسمی، قاری 
بین المللی کشور از ساعت 8:00 صبح در 
کل  اداره  آوینی  شهید  اجتماعات  سالن 
تبلیغات اسلامی آغاز شد و تا ساعت 16:00 

نیز به کار خود خاتمه داد.
قرآنی  امور  اداره  رئیس  منفرد،  احمدی  جواد 
در حاشیه  بوشهر  اسلامی  تبلیغات  اداره کل 

این دوره آموزشی در سخنانی اظهار داشت: این 
دوره تخصصی آموزش صوت و لحن قرآن کریم، 
به منظور ارتقاء سطح معلومات قرآنی اساتید و 
قاریان برتر هم استانی و با حضور 30 نفر از قاریان 
برتر استان، اعم از خواهر و برادر در سالن جلسات 
اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر برگزار 

شد.

نهمین کنفرانس بین المللی 
تحقیقات پیشرفته در 

علوم، مهندسی و فناوری                 

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری:  06  آذرماه 1400

مهلت ثبت نام:     1400/0۹/04

نرم افزار طراحی و چاپ پارچه و لباس                     

کارآمد برای کار گاه های کوچک و کار آفرینان 

»لطفعلی خانی« :                 

)مدرس خوشنویسی و طراحی امضاء(

 امضای هر شخص به معنای مهر تائید بر افکار، عقاید، 

ایده ها و در مواقعی سند تائید میزان اعتبار مالی است

الهام هژبری )مدیر آموزش(:
سلامت روان بر نوع کنش ها تأثیر متقابل دارد.

احمد محمدی زاده: 
)استاندار بوشهر(

سو استفاده های مالی 
بزرگترین آسیب های 
مدیریت شهری است

سود قابل تخصیص شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۲.۵ برابر شده است
صنایع  شرکت  مدیرعامل  ربیعی،  جعفر 
سود  درخصوص  فارس  خلیج  پتروشیمی 
قابل تخصیص در مجمع عمومی اظهار کرد: 
بازارسرمایه  به اطلاع  خوشحال هستیم که 
این  مجمع  در  که  برسانیم  سهامداران  و 
قابل تخصیص شرکت صنایع  شرکت سود 
سال  به  نسبت  فارس  خلیج  پتروشیمی 
نیز  و مجمع  برابر شده  گذشته حدود 2.۵ 
از این مسئله استقبال کرد و بخشی از این 
سود نیز تقسیم شد که این سود در مقایسه 
با سال گذشته و احتساب افزایش سرمایه، 
همچنین،  افزود:  است.وی  شده  برابر   2.۵
مابقی سود که تقسیم نشد از طریق مجمع 
عمومی ظرف دو، سه ماه آینده به افزایش 
سرمایه اختصاص پیدا خواهد کرد و سهام 
افزایش  جایزه  سهام  صورت  به  سهامداران 

پیدا می کند.
فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  مدیرعامل 
کرد:  بیان  سرمایه  افزایش  محل  درباره 
افزایش سرمایه از محل سود انباشته خواهد 
مجمع  تاریخ  در  که  کسانی  تمام  و  بود 
عمومی فوق العاده سهامدار شرکت هستند 

مشمول افزایش سرمایه می شوند.
توسط  سرمایه  افزایش  داد:  ادامه  ربیعی 

مجمع دقیقا اعلام می شود، اما پیش بینی من 
از حدود  ثبتی شرکت  است که سرمایه  این 
28 هزار و ۷00 میلیارد تومان فعلی به حدود 
۵0 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که از 
لحاظ سرمایه ثبتی شرکت صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس اولین شرکت بازار سرمایه ایران 
خواهد بود.

خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
فارس درخصوص پذیره نویسی شرکت تامین 
اقدامات  از  یکی  گفت:  فارس  خلیج  سرمایه 

گرفتن  انجام شد  امسال  که  مفیدی  و  موثر  بسیار 
مجوز تاسیس شرکت تامین سرمایه در گروه خلیج 
فارس بود که نخستین بار از سوی بازار سرمایه این 
ما  همکاران  شد.  داده  صنعتی  گروه  یک  به  مجوز 
همه اقدامات اداری و فرآیند های لازم را برای شروع 

پذیره نویسی شرکت در فرابورس انجام دادند و فکر 
این  آینده 40 درصد سهام  ماه  می کنم ظرف یک 
شرکت از طریق پذیره نویسی عمومی در فرابورس به 
عموم عرضه شود و مطمئنا مورد استقبال اهالی بازار 

سرمایه قرار می گیرد.

بوشهر(: بندر  حسین حیدری )شهردار 
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شعر

غم تازه
هر روز غمی تازه به جان می افتد

درد است که در زخم نهان می افتد
دردی که به قلبم زده غارتگر عشق 

چون صاعقه تند و 
ناگهان مي افتد

زینب فرضی

معجزه
پنجره باز خواهد شد
و بهار، روی گونه هایم

گل های صورتی خواهد کاشت
شکوفه های پیراهنم،

در باد خواهند رقصید

و دستانت
آه دستانت روی موهایم

به شکوفه خواهند نشست؛
اگر تو بیایی ....

سهیلا سبزه کار

سنگریزه های درد
سنگریزه های درد

کوه شده اند
در من ...

د منوشی از آویشن بیاورید
نفسِ زندگی تنگ است...

سودابه احمدی

شب های پاییز
شب های پاییز

با پنجره 
به تماشا می نشینیم

سایه های تنهایی

آغوش وا می کنند
همه ی رؤیاها

با یاد تو
می رقصند.

سوفیا جمالی

سیندرلا
با واژه هایی

از جنس حریر
این عاشقانه ی

ناب را، برایت می بافم
که فقط، 

برازنده و اندازه ی
قامتِ دلربای توست

بیا شعرت را بپوش
و پرنسسِ رؤیاییم

در حقیقت باش
ای  سیندرلا ی
 بی همتای من...

شاهین بهرامی

آغوش پاییز
جا مانده ام 

از مهرت 

در آغوش کدام پاییزی!

مونا خضرایی

اولین بغض
اولین بغض

برمی گردد به قبل از دایناسورها
به دستی که نتوانست
کودکش را نجات دهد

از پرت شدن،
وقتی که

دره
آرام

به شکاف سنگ ها برمی گشت
درد

در لانه ی هر پرنده ای
پری در آورد
برای پریدن
هر دانه ای
رودخانه را
بدرقه کرد

تا دهانه ی آبشار
تا چشم مادر

و رنج
بر دو پای خود ایستاد

بودن،
فلسفه ی پیچیده ای نیست

رنجی ست کوچک
که زیر سنگی بزرگ

زندگی می کند.

سپیده دم است نشسته ام و مرگ را معماری می کنم

جواد محمدی

نغمه
 نگاهت چون صلیبي بر تن من 
در این  برزخ  طبیبي بر تن من 
به باورهاي خود  چون مطمئنم 
که عمري  گو رقیبي  بر تن من

نسرین سادات غضنفري

مهاجرت و زندگی در جنوب
باز هم صبح شد

یه روز دیگه
یه هوای تازه ی دیگه

باید بروم
به سمت صدای رسای عشق

باید یادم نرود
چرا به اینجا آمدم

باید هر روز به خودم گوشزد کنم
که صدای آرامش بخش خلیج فارس

دریای جنوب
وشوق دیدن هزار باره ی

چشمانش 
دستانش

و وطن همیشگی ام 
مرا به اینجا کشانید

مهاجرت روی دستهای تو
که گرم و گیرا مرا پذیرفتي 

به شوق فرداها
فرداهایی روشن و پر از امید

پر از خواستن
خواستن هایی بی دلیل

اتفاقی
وسیع

تنها
باز

جنوب عزیزم مرا پذیرا باش
که با لحن صدایت

و آوای دریایت
و صمیمیت مردمانت

زنده ام
زندگی می کنم

دوستت دارم
مرا در خود جای بده

در قلبت
مرا که همواره تو را با 

چشمانم فریاد 
مي زنم

هزار باره در تو 
مي میرم 

و زنده مي شوم
سرزمین زیبای جنوب
گرمایت را دوست دارم

که زندگی بخشی
و مرا با خود به خاطرات درختان 

لیل مي بري 
درختان هزار ریشه

به لنج ها هدایتم مي کني 
و پرواز نرمشان 

بر روي آب هاي آسماني.
جنوبي ترین قسمت عمرم
با تو خواهم آمد تا ته دنیا

و به وسعت پرواز زیبای پرندگانت
در تو غرق می شوم

غرق مهربانی و شرجی ترین اتفاق 
یک زندگی ارام

دنج
بیصدا و پرُ سکوت

در کناره های دریایت.
سرزمین خوب جنوب

مرا بپذیر که سخت عاشقت هستم
و سخت تر دل کندن از تو 

و رویاي در تو بودن است
در تو ماندن
و درنهایت 

در تو مردن

راضیه قبادی)رحا(

ترانه سکوت 

دلم می خواهد
برایم شعر ننویسی

فقط
گوش بسپارم

به سکوتِ
ترانه ی عشق

درون چشمانت

عاطفه عطیفه

موهایت را شانه بزن 
موهایت را شانه بزن ..

در پیچ و تاب ِ موهایت زندگی را می بینم
در پیج ِ موهایت،

 نفس روانه ی سینه می کنم 
 در تاب ِ زلفت،

 از سینه به بیرون روانه می کنم
موهایت را شانه بزن ...

که من از قاب ِ در،
 مدهوش و سرمست،

 نگاهت کنم
 و هر ثانیه
 به انتخابم

 بیشتر ببالم
موهایت را شانه بزن ...

که  هر ثانیه
بیشتر عاشقت شوم ...

هدیه بهروز

شب می ماند
شب مي ماندو سکوت مرگبارش،

نفس هاي ترسناک و نگاه به خون 
نشسته اش

دست های خالی و پاهای سنگینش،
دل غمزده پراز اندوهش

خیابان های بن بست و دلگیرش
جاده تاریک و چراغهاي 

خاموشش
گربه هاي شب گرد 
و سطل زباله هاي 

آهنینش.  
شب مي ماند
و اندوه غمش

مریم یوسفی

گندم
در جاده ای که حسِ رسیدن توهم است 
در پیچ های قاتلِ  آن حرفِ مردم است!

 این التماسِ چپ شده در گوش سرنوشت
با ردِ خیسِ فاصله ها در تفاهم است

بر زخم قاب های شکسته نمک نپاش ... 
لبخندهاي پاره شده حکم هیزم است

تنها ..درونِ خاطره هایت نشسته ام
بغضت میانِ هق هقِ هر روزه ام گم است

احساس  ته  نشین شده ی ما هوس نبود  
دریاي شورِ رابطه ها پرتلاطم است 
تقدیر هم بهانه ی خوبي نبود ...نه!؟

شاید که راه کج شده  تقصیرِ گندم است 

منیره سادات ساداتی

فصل پاییز 
 برگ ریزان است و فصلِ باد و باران می شود
موسمِ گل می رود شب، برجِ میزان می شود

برگ را در آب جاری می کند بادِ خزان
برگ با آهنگِ آبِ رود رقصان می شود

اشک از چشمانِ خیسِ داغداری می چکد
برگ، زرد و زعفرانی، بهر درمان می شود
باد، سرما می دهد تا باغ را غمگین کند

ابر، باران گشته و  بر باغ  احسان می شود
بید، شب را  با غضب با بادِ غم طی کرده بود
بید، مجنون بود و بی گیسو و مژگان می شود

زاغ ها از آسمان بر خانه وارد می شوند
شورشی در باغچه در کنجِ ایوان می شود

خش خش برگ است و آهنگی برایِ عابران 
کوچه هم از برگ ها  آیینه بندان می شود

محمد کریمی

مرا ببخش
اگر بهار نبودم

و شادی تابستان را نشانت ندادم
مرا ببخش

اگر پاییز بودم
و از ترس زمستان

برگ برگ فرو ریختم
مرا ببخش که اندوه را

نسل به نسل
با خود آوردم

و به قلب کوچکت بخشیدم

آرزو نوری

  بستر مهتاب 
خفته ای در بستر مهتاب جاری شد غزل

شور رستاخیز چشمت زخم کاری شد غزل
حسرتم می شد خلاصه در بلندا قامتت

در سکوتم چون خروشان موج ساری شد غزل 
جنبش ابر بهاری، قطره های شبنمی

پلک خود بر هم زدی چون سبزه زاری شد غزل 
دفتر ایام چون شد رازدار خاطرات

چون  قلم  زیبای  رقص 
یادگاری شد غزل 

خط بطلان می کشد بر آرزویم 
روزگار

شاید  شعر،  می نویسم 
روزگاری شد غزل 

پونه حاج علیان

بیصدا  فریاد 
دردی چو رگبار مسلسل در دل جنگی 
کرده نشان من را و می تازد به قلب من

هرلحظه دارم مرگ تدریجی
قیمت ندارد جان من در تن

بیچاره ای مفلوک و سردرگم 
همراز نجواهای اشک آلود

کَس را پناهی نیست چون دیوار
تن را سپارد دست این رگبار

می میرد و در خود فرو ریزد اما نشانی نیست از دردش

عطر دل انگیزی کند مستش انگار 
ردی نیست از مردش

سر در گریبان در دل سنگر
 از ترس ترکش ها شده ترسان

خمپاره ای افتاده در قلبش شاید 
گرفته درد او پایان

راضیه اخلاقی راد
)تقدیم به دوست عزیزم فاطمه کرمی(

شده غریب 
امشب خواب با چشمانم غریب شده
امشب اشک با چشمانم عجین شده
امشب باران خورده بر سقف چشمانم

امشب چشمان گریانم برایت غریب شده
امشب آیدا سراغی از شاملو نمی گیرد

گویی شاملو برایش غریب شده
چشمانت هنوز هم دنیایی است برای من

اما گویی دنیا برایم غریب شده
چشمان تو همان کافه دنجی است 

که مدت هاست برایم غریب شده
آری چشمانت برای غریب شده

فاطمه قاسمی اسکندری

ییز پا

انگار اصلًا 
نمی آید پاخورده  خیابان  این  به  آمدن 

چسبیده ای را  پنجره  یقه  بیهوده 
باور کن

ییز پا

رفتن برای  ساخته شده 
برنگشتن ها برای 

جلیلوند محمد 

حوفل 
جهان برش کوچکی است 

از حوفل 
افتاده در شیار کرخه

هر چه زمین را 
به برش های بیشتر تقسیم می کنم

تو در برش دیگری 
که قطب ها از هم دور افتاده اند

بارما شریبی

رنگ 
راه دوری نمی روم

مثل دودی بازیگوش
از دودکشی سنگی

وسط بی چون و چرای نقاشی ات
تو رنگ می پاشی

ومن رنگ به رنگ می شوم
نسیم بی دست و پایی هم 

اگر از پنجره
 کاغذهای روی میز را

به هم بریزد
چیزی عوض نمی شود

تو نیستی
وفرقی هم نمی کند

این سکه ی ده شاهی
به باجه ی تلفن بکوبد

یا به کوبه ی در
هیچ صدایی تو را بر نمی گرداند!

 فرسا  عمران

مرد بهاری
دهان باز کرد

شعر شد
مردی که پاییز را 

 باور نداشت
ما دو باغبان مست شدیم

دو باغبان منزوی 

که ایمان داشتیم 
با هر طوفانی که به پا                     

می کنیم
می توانیم شعرهای زیادی
در دهان همدیگر بکاریم

 فاطمه  جعفری
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ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

دلنوشته

به کوشش:                                                                  

عبدالحسین احمدی ریشهری

داستان

دختران سرزمینم ...

به قلم :

شهلا چراغی

ضرب المثل ها و واژگان بوشهری

ضرب المثل 
اگر پدر بود که همراه قافله بود: هرگاه بیماری مُهلکی عارض کسی 
شود و حالش روز به روز  وخیم تر گردد، وقتی که او را دلداری از بهبودی 

و بازیافتن سلامتش دهند، او یا دیگران در جواب گویند: اگر پدر... 
جایوردت گشت: در مقام نفرین و ناسزا به کار می رود یعنی بعد از خودت 
به تاراج برود . گفته یک شخص است نسبت دیگر و بیشتر در بین افراد 

خانواده و قبیله معمول است.

واژگان بوشهری
پِرت. pert: آن قسمت لغزنده و پوسته های سفید 

گوشت که به دور ریزند.
 پُرجکوم. porjokum: پرخطر ،جکوم به معنی خطر 

است. 

به کوشش :
حسین دریانورد  
)مدرس آیلتس(

معادل فارسی: دل به دریا زدن

معنی: 1- یعنی به انجام کاری اقدام کردن بدون 
در نظر گرفتن پیشامدهای آن.

2- این ضرب المثل را زمانی استفاده می کنند 
که کسی فکرهایش را برای انجام کاری روی هم 
گذاشته و تا جایی که می توانسته تلاش خود را 
کرده است اما دیگر نتیجه را به خدا می سپارد و 
دلش را به دریاي بزرگي وصل مي کند که بر هر 

چیزي قادر و تواناست.
3- گاهي هم برخي بدون اینکه کاري انجام 

بدهند و بي توجه به نتیجه اش باشند،
 از همان ابتداء، قبل از انجام کار 

دلو بزه دریا
a leap in the dark

دچار شک و تردید شده و یا در 
دوراهی انتخاب ایست می کنند؛ در 
این مواقع بدون رسیدن راه منطقی 
به فکرشان، دست به انجام کار می 
زنند و این ضرب المثل را استفاده 

می کنند. چرا که نه از خود آن کار 
اطمینانی دارند نه از نتیجه اش.

4- یعنی بی خیال شدن نسبت به 
همه چیز، هر چه بادا باد.

۵- با جسارت و اعتماد به نفس 
بالا کاری را انجام دادن، بدون هیچ 

ترسی.

بابا خروسه داور مسابقه سوت می زند. بازی 
را بزها شروع می کنند و کلاغ با شنیدن 
حرف های آقا سگه پشت دودکش قایم 

می شود تا دزدکی فوتبال تماشا کند. بز 
شاخ دار توپ را به بز ریش بلند پاس می دهد، 
او هم توپ را به طرف هم تیمی شان، گوسفند 

چاق شوت می کند. اسب سفید تیم مقابل 
از سمت چپ زمین خودش را به توپ 

می رساند. توپ را از گوسفند چاق می گیرد 
اما سمش به پشم های او گیر می کند و با 
پشت روی زمین می افتد. با خشم می گوید:

ـ گوسفند چاق فلان فلان شده ...

اسب خاکستری خودش را می رساند و 
سمش را جلوی دهان اسب سفید می گیرد 
اما او همچنان حرف بد می زند. بابا خروسه، 
داور مسابقه روبروی اسب سفید می ایستد و 
کارت زرد را بالا می برد. آقا سگه حیوانات را 

به جلوی مزرعه هل می دهد و می گوید:

ـ گفتم که آنجا، جای خانم های محترم 
نیست.

مامان مرغه افسوس می خورد که به فوتبال 
چهره زشتی داده اند.گوسفند بی رمق می بیند 

که گوسفند آرام یک گوشه نشسته است، 
کنارش می رود و می گوید:

ـ  چرا اینجا نشسته ای؟

ـ نشسته ام دیگر ... چه کار کنم؟ 

ـ اگر همه باهم اصرار کنیم حتماً می گذارد 
بازی را تماشا کنیم.

ـ تو کله او فقط واق واق است هر چی که بع 
بع کنیم فایده ای ندارد.

گوسفند بی رمق حرف زدن با گوسفند آرام 
را بی فایده می بیند کنار بقیه می رود. مامان 

مرغه وقتی جوجه غمگینش را می بیند که 
نمی تواند بازی را تماشا کند، ناراحت می شود. 

زمانی که آقا سگه حواسش به بازی فوتبال 
است از روی تخم بلند می شود، زمین را نوک 

می زند و جلو می رود. روی سر آقا سگه می پرد 
و به گوش او نوک می زند. در همین زمان اسب 

خاکستری توپ را به اسب سفید پاس می دهد و 
اسب سفید با سم راستش به طرف دروازه شوت 

می زند.

بز ریش بلند که توی دروازه ایستاده است، به 
همان سمت می پرد و سعی می کند با شاخش 

جلوی توپ را بگیرد اما صدای قدقد مامان مرغه 
و زوزه آقا سگه حواسش را پرت می کند و توپ 
گل می شود.اسب ها شیه کشان و گوسفند لاغر 

بع بع کنان خوشحالی می کنند.

کلاغ به مترسک نگاه می کند. او هم فوتبال 
تماشا می کند اما هنگام گل زدن، چهره اش 
تغییر نمی کند که او بفهمد مترسک طرفدار 

کدام گروه است.

گوش آقا سگه درد می گیرد. محکم سرش را 
تکان می دهد و مامان مرغه می افتد.گوسفند 

بی رمق با دیدن عصبانیت آقا سگه هل می شود، 
سمش را روی پنجه آقا سگه می آید و فرار 

می کند. آقا سگه از درد زوزه می کشد. مامان 
مرغه روی کمر یکی از گاوها می پرد و فرار 

می کند و روی تخم می نشیند. حیوانات که برای 
تماشای فوتبال آنجا جمع شده بودند از خشم 

و غرش های پی در پی آقا سگه می ترسند و 
به جلوی مزرعه فرار می کنند. یکی از مرغ ها 

می گوید:

ـ حالا که آقا سگه نمی گذارد ما بازی را تماشا 
کنیم، او هم نباید بازی را نگاه کند.

مرغ دیگر می گوید:

ـ چه طوری؟

ـ قدقد راه بیندازیم و بگوییم گرگ آمده، او هم 
باور می کند.

مرغ ها موافقت می کنند. هر کدام به طرفی 
می دوند و قدقد می کنند. آقا سگه را صدا 

می زنند که گرگ و روباه به مزرعه حمله کرده است. آقا 
سگه با اینکه بویی و صدای پای گرگ و روباه را حس نکرده 

اما دور مزرعه می دود با تمام جانی که در بدن دارد واق 
واق می کند.کمی بعد متوجه خنده های گاوها و گوسفندها 

می شود و آرام می دود. یکی از مرغ ها به درخت سیب اشاره 
می کند:

ـ من روباهی پشت درخت دیدم.
مرغ دیگری به نرده ها اشاره می کند:
ـ گرگ از این طرف وارد مزرعه شد.

مرغ دیگر تا می خواهد حرف بزند آقا سگه می گوید:

ـ کافیه! آخرین بار باشد که منو دست می اندازید.

ناگهان کلاغ را می بیند که از پشت دودکش بازی فوتبال را 
تماشا می کند:

ـ آهای کلاغ! از بالای سکو پایین بیا. تو اجازه وارد شدن به 
ورزشگاه رو نداری.

گوسفند بی رمق تعجب می کند:

ـ سکو ؟! سکو دیگر کجاست؟

گوسفند آرام می گوید:

ـ منظورش سقف کلبه است.

کلاغ از ترس شوکه می شود. سرش به دودکش می خورد و 
روی شاخه درخت می نشیند.

از پشت مزرعه صدای جیک جیک و شادی جوجه ها 
می آید. که گروه بزها را تشویق می کنند. بز شاخ دار توپ را 

از گوسفند چاق می گیرد و با سر توپ را می زند. اما اسب 
خاکستری آن را برمی گرداند. بز ریش بلند می خواهد دوباره 
توپ را به طرف دروازه شوت کند. اسب سفید جلو می آید و 

توپ را از وسط پاهای او رد می کند و به طرف دروازه می رود. 
جوجه ها اسب سفید را هو می کنند. اسب سفید ناراحت 

می شود و سمش را روی سم بز ریش بلند می گذارد و خطا 
می کند. بابا خروسه، داور مسابقه سوت می زند و کارت زرد را 
نشانش می دهد. چون اسب سفید دو کارت زرد گرفته است 

باباخروسه کارت قرمز را بالا می برد و او را از زمین اخراج 
می کند.

ادامه دارد..........

نویسنده :

آذر بنی اسدی 
فرهنگی( )فرهیخته 

دردسر تیماس با نقاشی های بی رنگ  )قسمت5(

شهناز     )بخش دوازهم(
نویسنده :

طهماسبی  مجید 
فرهنگی( )فرهیخته 

قدیم... آرامش  نویسنده :

میرمحمدی          زهرا 
فرهنگی( )فرهیخته 

چه رسم قبیح و ناعادلانه ای ست که پاره تنت 
را عریان از اعتمادبه نفس و جنس دوم بارآوری و 

تقدیمش کنی به مردی که گاه صدها برابر از دخترت 
در ارزشمندی ها و محاسن کم دارد، اما چون نام مرد 

را یدک می کشد سر فرود آوری و جای اعتراضی 
باقی نگذاری، چه سخت و کشنده است که ببینی 

و درک کنی چگونه فرزند دخترت را تحقیرآمیز 
نگاه کنند و جرات جیک زدن هم نداشته باشی چرا 
که دختر زاییده ای! چه دردناک باشد که تا زنده ای 

معضلات عدیده ای که جامعه و فرهنگ خانواده ها بر 
زن تحمیل کرده اند شاهد و ناظر باشی و چاره ای جز 

تحمل نداشته باشی و در بوق های تبلیغاتی عنوان 
تساوی و برابری زن و مرد را بشنوی لکن هویتش 

اسارت زنی باشد، بیهوده نبود که قدیم وقتی نوزادی 
به دنیا می آمد اگر دختر بود بجای تبریک بر مادرش 

تسلی خاطر می دادند که الهی سفیدبخت شود و دست 
کس بیفتد. آنجایی که خود مادران هم در دنیایی از 

تفاوت های آشکار مابین خواهر و برادر بزرگ شده اند، جایی 
که زندگی مشترک شان را بر اساس جنس دوم و فرمان بر 

همسر گذاشته اند، چگونه می توان انتظار داشت که این 
مادر دخترش را متکی به خود بار آورد و مهارت زندگی 

کردن صحیح با تعاملات شاخص زندگی را به دخترش 
یاد دهد؟! گر چه ارتباطات جمعی در گوشه به گوشه ی 

زندگی مردم نفوذ یافته است و از طریق رسانه های مختلف 
راهکارها و شاخص های زندگی نشان داده می شود و 

به این ترتیب بیداری و هوشیاری برای مخاطب خواهد 
داشت، هرچند هنوز پافشاری و اصرار بر سلایق و عقاید 
خانواده ها حکم فرمایی می کند، ازآنجایی که بی عدالتی ها 

در حق زنان و دختران بیشمار است نویسنده معارف 
است که شمه ای از مشکلات را نقل کرده است و امید 

آن دارد که در آینده ای نه چندان دور برنامه ریزی جامع و 
گسترده ای برای آموزش آحاد مردم جامعه تدوین و پخش 
گردد و سطح آگاهی بالا برود، به امید روزهای روشن برای 

دختران و بانوان عزیز سرزمینم ....

آرامش ناشی از تسلیم را هرگز تجربه کرده اید؟
دیگر مجال آن نیست که اوضاع آشفتگی ام را 

پیش بینی کنم
نفس عمیقی از سر بی رمقی می کشم

می  دنیاست،  زیباترین صدای  که  را،  وسکوت 
شکنم

در  مرا  که  شوم  می  سفیدی  کاغذ  به  خیره 
رودربایستی پر کردنش می گذارد

ذهنم را شخم می زنم تا از خجالتش در بیایم

و سررشته رویاهای قدیمی را به دست می گیرم 
اما با ورق زدن هر روزم 

نتیجه ای جز برگشت سیلی دوباره روزگار به صورتم 
نمی بینم

این بار سعی می کنم بر فانتزی های خشونت بارم 
غلبه کنم

وکوچکترین فرصتی برای عرض اندام به او ندهم
چرا که دیگر توانایی مواجهه با اخبار و شرایط بد را 

ندارم
کودکم بی هوا بوسه ای بر گونه ام می زند 

شاید امید همین باشد
با اینکه زمام نوشتن از دستم خارج شده

دوباره شروع به نوشتن می کنم
و ژست آدم های بازنده را کنار می گذارم

تلاش می کنم غصه و ناراحتی هایی که در ذهن و قلبم رسوب کرده 
پاک، شاید نه

اما مهارت آن را دارم که از این مدل مسائل غامض طفره بروم
بی شک فکر کردن به این جور تراژدی های حقیقی فقط ناامیدی و 

خسران به بار می آورد
این بار ذهنم را به رویاهای شیرین سوق می دهم

 و دلم را مملو از شادی می کنم
تا مانند کوهی که صداها را منعکس می کند، خوشی ها را برایم 

منعکس کند
و این است آرامش ناشی از تسلیم

پَرسوم. parssum: مقداری آردی که هنگام نان کردن 
روی چانه های خمیر پاشند و یا به عبارت دیگر چونه 

خمیر را در آن زنند. 
پوی سر. poysar: عقب، به دنبال ،پشت سر

پی تی. piti: هند. کشو میز.

موســیقی  تمریــن  از  ســاعت  یــک  حــدود 
ــه ســمت  ــا از جایــش بلنــد شــد و ب گذشــت. رؤی
نــدا رفــت و گفــت: دیگــه نوبــت تــو اســت. 
دســت هایش را گرفــت. تمــام انــرژی بدنــش 
ــک او روی  ــا کم ــرد و ب ــع ک ــش جم را در پاهای
ــروی او  ــه روب ــا درحالی ک ــتاد. رؤی ــش ایس پاهای
ایســتاده بــود و دســت هایش در دســتان نــدا 
بــود، آرام، آرام حرکــت کــرد و نــدا بــا او هماهنــگ 
داشــت.  زیبایــی  حــس  برمی داشــت.  قــدم 
می کــرد.  آرزو  همیشــه  کــه  خواهــری  حــس 
حــس خــوب کمــک کــردن و خــوب بــودن. 

ــود و از  ــتاده ب ــپزخانه ایس ــوی آش ــه ت ــاز ک مهن
ــت  ــاره دس ــا اش ــود ب ــا ب ــه بچه ه ــش ب دور حواس
ــا  ــرد و ب ــدا ک ــهناز را ص ــواش ش ــدای ی ــا ص و ب
دســت بچه هــا را بــه او نشــان داد و گفــت: ببیــن 
ــن پیشــنهاد  ــد. ای ــدا کردن ــی پی چــه رابطــه خوب
ــد.  ــک کن ــدا کم ــن ن ــه راه رفت ــه ب ــود ک ــا ب رؤی
ــد  ــم ق ــون ه ــا چ ــن دوت ــم. ای ــاً ازش ممنون واقع
ــت  ــر حرک ــم راحت ت ــتند باه ــم هس ــواره ه و ق

ــدا  ــر از ن ــدم بلندت ــه ق ــن ک ــا م ــد ت می کنن
اســت و مجبــورم بــا کمــر خــم راه بــروم.

شــهناز لبخنــدی زد و روی شــانه او زد و گفــت: 
ــم  ــون را راســت نگه داری ــد کمرم ــو بای ــن و ت م
ــرای ادامــه زندگــی خودمــون و بچه هــا، فعــلًا  ب
ــم  ــفارش گرفت ــوه س ــا قه ــه ت ــتا س ــا اوس بی
و درســت کــردن قهــوه هــم کار خودتــه ...

گفــت:  و  آمــد  بچه هــا  پیــش  نازنیــن 
ــت:  ــا گف ــتید. رؤی ــا گذاش ــن را تنه ــوب م خ
گــروه،  کنــار  حیــاط  آن طــرف  دیدیــم 
نشــدیم.  مزاحمــت  مــی زدی،  موســیقی 

نازنیــن یکــی از دســت های نــدا را گرفــت 
و رؤیــا هــم درحالی کــه دســت دیگــر نــدا 
ــی  ــد م ــه بع ــن ب ــت: از ای ــود، گف در دســتش ب
باهــم  ســه تایی  روز  در  بــار  چنــد  تونیــم 
تعریــف کنیــم.  بــرای هــم  و  بزنیــم  قــدم 

خیلــی  داد:  جــواب  و  زد  لبخنــدی  نازنیــن 
ــدا  ــگاه ن ــه ن ــردو در ادام ــی اســت و ه ــم عال ه
به ســختی  و  می کــرد  نــگاه  پاهایــش  کــه 
ــرد ــگاه ک ــای او ن ــه پاه ــت، ب ــدم برمی داش ق

دانشجوی مهندسی نفت بودم. ترم سوم دانشگاه 
سعدی. با وجود تمام بیست و اند سالی که زندگی 
کرده بودم، می تونم تضمین کنم از اون سال بود که 

ولوله ی منم شروع شد و... .
منی که اصلاً اهل عشق و عاشقی نبودم، فکرم رو 
درگیر کرده بود. اگه بگم سرِ کلاس ها، تموم مدت 
حواسم بهش نبود، دروغ گفتم. هیچ چیزی از درس 
نمی فهمیدم اون روزا. چند بار اتفاقی وقتی داشتم 
نگاهش می کردم، چشماش افتاده بود روم که سریع 
جایِ دیگه ای رو نگاه کرده بودم که متوجه نشه 
دارم نگاهش می کنم. توی اون لحظات فقط باید 

می دونست ضربان قلبم با چه سرعتی می زنه!
موهاش زیتونی بود و صاف. همیشه چند سانتی 
اونارو از مقنعه ش می داد بیرون. قدش زیاد بلند نبود 
و خلاصه با رنگ قهوه ای چشماش، دلبری می کرد 
واسه خودش. تمام طول کلاس که حواسم بهش 
بود هیچ، بعد که کلاس تموم می شد، دنبالش راه 
از  از کودوم طرفه.  ببینم مسیرش  می افتادم که 
راه پله های سالن پابه پا تعقیبش می کردم. همیشه با 
دوستش تا دم در دانشگاه همراه بود. باهاش صحبت 
می کرد و می خندید؛ بی توجه به منی که پشتش با هر 
خندیدنش، صدبار می مُردم و زنده می شدم. اون وقت 
که خنده هاش رو می دیدم، منم ناخودآگاه لبخند 
می زدم. انگاری با اون خنده ها، بهم قوّت قلب می دادن. 
بعد که می رسید بیرون دانشگاه، همیشه می رفت سراغ 
کیوسک تلفن عمومیِ قدیمی. زنگ می زد و حدود 
ده دقیقه حرف می زد و بعد می رفت. من همیشه، 
همون جا می موندم و نمی تونستم جلوتر دنبالش برم. 
می رفتم کنار اون تلفن، گوشی رو برمی داشتم و کنار 
گوشم می گذاشتم. می خندیدم و تا به خودم می اومدم، 

اون رفته بود!
چند ماه کارم شده بود همین. فعلاً هم جراتش رو 
پیدا نمی کردم که برم بهش حرف دلم رو بگم. یه شب 
که طبق معمول از فکر این که فردا ببینمش خوابم 
نمی برد، یک کاری زد به سرم. یک کاغذ یادداشت زرد 

از لای برگه هام برداشتم. روش نوشتم دوستت دارم .
باورش برای خودمم سخت بود اما کل شبم با نگاه 
کردن به اون کاغذ، گذشت. با فکر کردن به اون موهای 
زیتونی زیباش. با فکر کردن به لبخندش و چشماش...

خلاصه خوابم نبرد.

صبح که شد، رفتم دانشگاه. کاغذ رو تو جیب کاپشنم 
گذاشته بودم که بعد نقشه ای که دارم رو پیاده کنم. سر 
کلاس دوباره دیدمش؛ مثل همیشه مقابل دلبری هاش 
بی سلاح بودم. زیر لب لبخندی زدم و سرم رو انداختم پایین. 
کاغذ رو توی جیب کاپشنم، زیر انگشت هام حس می کردم.

کلاس مثل همیشه، صرف نگاه کردن به اون شد و داشت 
تموم می شد. قبل از پایانِ کلاس، تمام وسایلم رو ریختم 
داخل کیفم. اضطراب کاری که می خواستم کنم، افتاده 
بود به جانم. حتی چند تا از بچه های جلویی را دیدم که 
با تعجب برگشتند و منو دید زدن. اهمیتی ندادم و به محض 
تمام شدن کلاس، سریع زدم بیرون. جمعیت رو کنار زدم 
و از پله ها پایین رفتم. از حیاط دانشکده رد شدم و خودمو 

رساندم جلوی در.
زودی رفتم کنار اون کیوسک تلفن. برگه رو دست پاچه از 
جیبم درآوردم و اونو گذاشتم لای تلفن و بدنه ی فلزیش. 
بعد با رضایت کمی دورتر، کناری ایستادم و نگاه کردم تا اون 
برسه. در تمام مدت، خدا خدا می کردم کسی زودتر ازش نیاد 

تلفن رو برداره که خوشبختانه این طور نشد.
دیدم اومد و کنار تلفن وایستاد. یکم مکث کرد و تلفن رو 
برداشت. تو اون ساعات قلبم داشت به معنای واقعی از کار 

می افتاد.
کاغذ رو دید! نگاهش وقتی که با چشم های ریز شده کاغذ رو 
دید می زد، هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شه. دیدم اطراف رو 
نگاه کرد که سریع سرم را دزدیدم. یعنی امکان داشت متوجه 

شه کار من بوده؟! آخه توی کلاس زیاد نگاهامو دیده بود.
نگاهش کردم. داشت با تلفن حرف می زد. کارش که مثل 

همیشه تموم شد، دوباره نگاهی انداخت و رفت.
نمی دونم ولی ته دلم خیلی حس خوبی داشتم. خلاصه که...

از اون روز، کار من شروع شد. بعد از تموم شدن دانشگاه، هر 
روز براش روی یکی از اون کاغذها می نوشتم دوستت دارم. 
می برُدم می گذاشتمش لایِ تلفن عمومی و سریع می رفتم 

که اومد منو نبینه.
با رفتارهاش متوجه شدم که اون هر روز کنجکاوتر می شه. 
انگار خوشش اومده بود. شانسی که آورده بودم، هیچ کس 
زودتر از اون نمی رفت سراغ تلفن عمومی. هر روز خودش 

می دونست و زودتر می اومد تا اون پیغام رو ببینه .
گذشت تا این که یک روز تصمیمم رو گرفتم. می خواستم 
برم جلو. رفتم گل فروشی و با تموم پس اندازم، گرون ترین 
شاخه گل اون جا رو خریدم. خیلی بوی خوبی داشت. خلاصه 

به خودم حسابی رسیدم و اون روز حتی دانشگاه نرفتم.
فقط رفتم جلوی در دانشگاه و ساعت ها منتظر شدم اون بیاد 
بیرون. به کت و شلوارم چشم دوختم و لبخند کمرنگی زدم. 

یعنی خوشش می اومد؟!
دانشگاه تموم شد. دل توی دلم نبود. پشت درخت موندم و 

همش حواسم بود که اون کِی میاد.

دانشجوها رفتن...
ماشین ها رفتن...
ولی اون نیومد!

خیلی تعجب کرده بودم. یعنی کجا بود؟!
با خودم گفتم شاید امروز نیومده دانشگاه. فردا دوباره با همون سر و وضع 

رفتم جلوی دانشگاه منتظرش شدم. بازم نیومد.
و روزِ بعد...
روزِ بعد...

بالاخره یک روز طاقتم تموم شد. دیگه داشتم می ترسیدم از این نبودنش. با 
تعجب رفتم داخل حیاط دانشگاه. پرسیدم...

از مدیر...
از استادا...

از دانشجوها...
ولی هیچ کس اونو ندیده بود. و عجیب این بود که حتی دختری با سر و 

وضع اونو تو دانشگاه ندیده بودن....
گیج شده بودم. ناچاراً رفتم سراغ یه عده دانشجو که گوشه ی حیاط بودن. 
بعد از یکم سؤال و جواب، متوجه شدم اونا هم ندیدنش. با عصبانیت داد زدم 

که: »من دانشجوی همین دانشگام. دیروز خودم دیدمش.«
تا اینو گفتم، همه زدن زیر خنده. به چی می خندیدن؟! یکی شون گفت:

- حاجی از چی حرف می زنی؟ شما جای پدر منی! از سن تون خجالت 
بکشید، این مسخره بازیا چیه؟! از شما بعیده!

برای چند لحظه فقط خشکم زد. دانشجوها از اون جا رفته بودن که به 
خودم اومدم. باز ضربه خورده بودم. آخه تا کجا باید این جوری زندگی کنم؟!

به خودم نگاه کردم. من که سال ها پیش از این دانشگاه فارغ التحصیل شده 
بودم!

اون دختر...دختری که عاشقش شده بودم. دختری که بیست و پنج سال 
پیش، جلوی این دانشگاه، درست روزی که می خواستم بهش بگم چقدر 
دوستش دارم، جلوی اون کیوسک تلفن لعنتی دچار برق گرفتگی شد و 
برای همیشه چشماش رو بست. یادمه فقط گریه می کردم و به جسد 

خشک شده اش که دانشجوها دوره اش کرده بودن، خیره شده بودم.
اینکه چرا الآن بعد این همه سال، حال و روزم اینه رو نمی دونم ولی...ولی 

من هنوزم باورم نشده انگار!
هر روز جلوی در اون دانشگاه کوفتی منتظرشم. یادمه سالی که مامورای 
شهرداری کل کیوسک های تلفن شهر رو جمع کردن، من هزینه اش رو 
دادم و نذاشتم این یکی رو ببرن. اون تنها یادگاریش بود. تنها جایی که 
من با عشقم خاطره داشتم، این جا بود. اون تلفن عمومی زنگ زده، کنار 
اون برگه های زرد مچاله شده ای که هر روز باد اونا رو جابه جا می کنه و با 

خودش می بره... .
حالا دیگه رهگذران این مسیر، به دیدن مردی رنجور که توی آستانه ی 
سالخوردگی هر روز با شاخه گل و کت و شلوار اتو کشیده، پشت درختی 

پنهان می شد، عادت کرده بودن. فکر می کردن دیوونه شده.
ولی فقط من می دونستم که اون مرد، منتظر دختری بود که بیاد کنارِ 
تلفن عمومی قدیمی. اون کاغذ زرد رو برداره و نذاره شاخه گل رز تر و تازه، 

خشک بشه... .
ای کاش بیاد...             کاش بیاد....

نویسنده :

صالحی)تابان( زهرا 
فرهنگی( )فرهیخته 



ان
وم

۵ ت
۰۰

۰ 
ت

یم
۲ ق

۰۲
۱ 

بر
کت

۱ ا
9-

۱4
43

ل 
لاو

ع ا
ربی

 ۱
۲ 

-۱
4۰

۰ 
هر

۲ م
7 

به
شن

ه 
س

 *۵
3 

ره
شما

م *
سو

ل 
سا

4

گردآورنده :
دکترعلی اشرف احمدیان 

)دکترای مدیریت بازرگانی(

حقوقی و مدیریت
مدیریت بازرگانی

بنــگاه هــای موفــق در فضــای کســب وکار دارای نشــانه هــا و ویژگــی 
ــه  ــد ب هــای خاصــی هســتند کــه شناســایی و تحلیــل آنهــا مــی توان
ــی کمــک شــایانی کنــد. در نوشــته  ــران ایران ــگاه مدی ــد و ن تغییــر دی
هــای قبلــی بــر مدیــران توانمنــد و نیــروی انســانی خــلاق بــه عنــوان 
ــر  ــم ب ــه ســعی داری ــم، در ادام ــد کردی ــی موفقیــت تأکی عوامــل حیات
یــک ویژگــی مهــم دیگــر تمرکــز نماییــم. حــذف رقابتهــای ناســالم بین 

ــه همــکاری  دپارتمــان هــای مختلــف و تبدیــل آن ب
 رقابت بین واحدها و اثرات آن

مدیــران ســازمان هــای توانمنــد ضمــن پیــاده ســازی نظریــه یادگیــری 
ســازمانی و ســازمان یادگیرنــده و بهــره بــرداری از اثــرات آن، همــواره 
تــلاش مــی کننــد از حــوادث محیــط پیرامــون یــاد گرفتــه و بــا اصــل 
بهینــه گزینــی، بهتریــن الگوهــا را درون ســازمان اجرایــی کننــد. عــلاوه 
بــر آن تقویــت روحیــه تیمــی و همــکاری بیــن افــراد، همــواره از ســوی 
مدیــران ارشــد ســازمان هــای موفــق مــورد تأکیــد قــرار مــی گیــرد. امــا 
در بنــگاه هایــی کــه صرفــاً دنبــال نتیجــه یــا بــه عبارتــی ســودآوری 
ــه ســمت وســوی دیگــری  ــه هــر قیمتــی هســتند، ماجــرا ب بیشــتر ب
ــن  ــای ای ــا و دپارتمــان ه ــدام از واحده ــر ک ــی شــود. ه ســوق داده م

ــا اداری،  ــی گرفتــه ت ــی و بازاریاب بنــگاه هــا از مال
اطلاعــات و برنامــه ریــزی، آیتــی، بازرگانــی و غیره 
ــک نتیجــه  ــه ی ــلاش خــود را صــرف ارائ تمــام ت
بهتــر از ســوی واحــد خــود کــرده و در طــول زمان 
یــک رقابــت ناســالم بیــن دپارتمــان هــا و حتــی 
ــه  افــراد آنهــا شــکل مــی گیــرد کــه کــم کــم ب
ــده و  ــل ش ــزرگ تبدی ــئله ب ــش و مس ــک چال ی
خــود مانعــی بــر ســر راه موفقیــت ســازمان قــرار 
ــود و در  ــی ش ــده نم ــراً دی ــه اکث ــد ک ــی ده م
نتیجــه بــرای حــل آن نیــز تلاشــی صــورت نمــی 
گیــرد. ایــن مشــکل در ابعــاد بزرگتــر و در ســطح 
ــازمان  ــا و س ــه ه ــن وزارت خان ــا و بی ــت ه دول
هــای مختلــف نیــز متاســفانه بعضــاً شــدت مــی 
گیــرد و در نتیجــه آنهــا را از هــدف اصلــی خــود 
دور مــی کنــد. ســوالی کــه در اینجــا مطــرح مــی 
شــود ایــن اســت کــه؛ ریشــه ایــن رقابــت ناســالم 

چیســت؟ و بــرای حــل آن چــه بایــد کــرد؟
همکاری را جایگزین رقابت ناسالم کنید.

بنــگاه هــای توانمنــد، مدیرانــی توانمنــد و خــلاق 
دارنــد. آنهــا همــواره مانــع از شــکل گیــری رقابت 
ــراد  ــا و اف ــان ه ــا و دپارتم ــن واحده ــالم بی ناس
ــکاری را  ــای هم ــبکه ه ــای آن ش ــه ج ــده و ب ش
تقویــت مــی کننــد. البتــه بایــد آگاه بــود کــه ایــن 
روش ســبب پیدایــش مســائلی ماننــد بــی انگیــزه 

شــدن واحدهــا و نیروهــا و تشــدید عارضــه کــم 
کاری در بیــن آنهــا نشــود. بــرای ایــن منظــور راه 
ــم  ــرد ه ــده راهب ــی ش ــون معرف ــه تاکن ــی ک حل
رقابتــی اســت کــه از آن تحــت عنــوان همــکاری 
بیــن رقبــا در ادبیــات مدیریــت راهبــردی یــاد می 
شــود و بــه حــوزه هــای مختلــف نیــز نفــوذ پیــدا 
کــرده اســت. براســاس آمــوزه هــای ایــن راهبــرد 
ارزشــمند، در عیــن تقویــت و تشــویق همــکاری 
بیــن واحدهــا، ســعی مــی شــود همــواره ســطحی 
ــز بیــن آنهــا حفــظ شــود کــه هــم  ــت نی از رقاب
چالــش کمــکاری و بــی انگیزگــی واحدهــا و 
نیروهــا شــکل نگیــرد و هــم رقابــت ناســالم بیــن 
آنهــا مانــع از دســتیابی ســازمان بــه اهــداف اصلی 
ــا در  ــت ه ــرای دول ــرد ب ــن راهب ــود. ای ــود نش خ
ســطح کلان نیــز قابــل اســتفاده بــوده و مــی تواند 
ــج ارزشــمندی  ــح، نتای درصــورت اســتفاده صحی

بــه دنبــال داشــته باشــد. 

با رقابت ناسالم چکار کنیم؟ 

توانمند،  های  بنگاه 
و  توانمند  مدیرانی 

دارند خلاق 

آقای مهدی رسولی 

متولد مهرماه سال ۱۳۶۸ 
از اساتید دانشگاه در رشته کامپیوتر می باشند. 

اشتیاق نویسندگی از دوران کودکی با حضور در 
فرهنگ سراها، شب شعر، اجرای تئاتر و دکلمه خوانی و 

مسابقات داستان نویسی آغاز کردند و آتش این عشق در 
سال های اخیر با مطالعه آثار نویسندگان داخلی  و خارجی 
و آشنایی با اساتیدی همچون آقای عابد ساوجی نویسنده 

گران قدر شعله ور شد.
ایشان می فرمایند: گام های اساسی و حرفه ای، در سال 

۱۴۰۰ با شرکت در کلاس های استاد محبوب و نویسنده 
توانمند و عالی مرتبه سرکار خانم عارفه روئین برداشته شد 
که از تمامی زحمات و دلسوزی های ایشان کمال تشکر را 
دارم و موفقیت های روزافزون و سلامتی را از درگاه خداوند 

خواستارم... 
برای آقای مهدی رسولی آرزوی موفقیت دارم.

نویسنده معرفی 

به قلم :
روئین                عارفه 
)فرهیخته فرهنگی(

بررســی اجمالی مزایا و معایب اجرایی شــدن قانون جدید چک و سامانه چک صیاد

ــی مــی داننــد. ماننــد هــر قســمت  ــا زیبای بســیاری از مــردم موهــای ســالم را نشــانه ســلامت ی
ــت ،  ــد.در حقیق ــاز دارن ــذی نی ــواد مغ ــواع م ــه ان ــد ب ــالم و رش ــرای س ــا ب ــدن ، موه ــری از ب دیگ

ــاط دارد. ــو ارتب ــزش م ــا ری ــه ای ب ــای تغذی ــیاری از کمبوده بس
در حالــی کــه عواملــی ماننــد ســن ، ژنتیــک و هورمــون هــا نیــز بــر رشــد مــو تأثیــر مــی گــذارد ، 
ــر 5 ویتامیــن و 3 مــاده مغــذی دیگــر وجــود  مصــرف بهینــه مــواد مغــذی کلیــدی اســت. در زی

دارد کــه ممکــن اســت بــرای رشــد مــو مهــم باشــند.

A 1. ویتامین

همــه ســلول هــا بــرای رشــد بــه ویتامیــن A نیــاز دارنــد. ایــن شــامل مــو ، ســریعترین بافــت در 
حــال رشــد در بــدن انســان اســت.

ــبوم  ــام س ــه ن ــرب ب ــاده چ ــک م ــا ی ــد ت ــی کن ــک م ــت کم ــدد پوس ــه غ ــن ب ــن A همچنی ویتامی
ــد . ــدن موهــا کمــک مــی کن ــه ســالم مان بســازند. ســبوم پوســت ســر را مرطــوب مــی کنــد و ب

ــه  ــه مشــکلات متعــددی از جمل ــم هــای غذایــی کمبــود ویتامیــن A ممکــن اســت منجــر ب رژی
ریــزش مــو شــود .

ــت ،  ــم اس ــن A مه ــی ویتامی ــدار کاف ــت مق ــه دریاف ــی ک در حال
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــات نش ــد. مطالع ــی خواهی ــاد نم ــما زی ــا ش ام
ــش  ــو نق ــزش م ــد در ری ــی توان ــز م ــد نی ــش از ح ــن A بی ویتامی

ــد. ــته باش داش
ســیب زمینــی شــیرین ، هویــج ، کــدو تنبــل ، اســفناج و کلــم پیــچ 
همــه سرشــار از بتاکاروتــن هســتند کــه بــه ویتامیــن A تبدیــل مــی 

. د شو
ویتامیــن A همچنیــن در محصــولات حیوانــی ماننــد شــیر ، تخــم 
مــرغ و ماســت یافــت مــی شــود. روغــن کبــد ماهــی نوعــی منبــع 

خــوب اســت.

B ۲. ویتامین های گروه

یکــی از شــناخته شــده تریــن ویتامیــن هــا بــرای رشــد مــو ، 
ویتامیــن B بــه نــام بیوتیــن اســت. مطالعــات کمبــود بیوتیــن را بــا 

ــر(. ــع معتب ــد )5 منب ــی دهن ــد م ــان پیون ــو در انس ــزش م ری
اگرچــه بیوتیــن بــه عنــوان درمــان جایگزیــن ریــزش مــو اســتفاده 
مــی شــود ، امــا افــرادی کــه کمبــود دارنــد بهتریــن نتایــج را دارنــد. 
ــه طــور طبیعــی  ــرا ب ــادر اســت زی ــا ایــن حــال ، کمبــود بســیار ن ب
در طیــف وســیعی از غذاهــا وجــود دارد. همچنیــن اطلاعاتــی در 
مــورد اینکــه آیــا بیوتیــن بــرای رشــد مــو در افــراد ســالم مؤثــر اســت 

، وجــود نــدارد.
ســایر ویتامیــن هــای گــروه B بــه ایجــاد گلبــول هــای قرمــز خــون 
کمــک مــی کننــد کــه اکســیژن و مــواد مغــذی را بــه پوســت ســر و 
فولیکــول هــای مــو منتقــل مــی کنــد. ایــن فرایندهــا بــرای رشــد 

موهــا مهــم هســتند.
ــت  ــا دریاف ــیاری از غذاه ــد ویتامیــن B را از بس ــی توانی ــما م ش

کنیــد ، از جملــه:
غــلات کامــل، بــادام هــا، گوشــت، ماهــی، غــذای دریایــی، ســبزه 

هــای تیــره و بــرگ دار
ــع خــوب ویتامیــن  ــی تنهــا مناب ــر ایــن ، غذاهــای حیوان عــلاوه ب
21B هســتند. بنابرایــن اگــر از رژیــم گیــاه خــواری یــا گیــاه 
خــواری پیــروی مــی کنیــد ، مصــرف مکمــل را در نظــر بگیریــد.

C 3. ویتامین

آســیب رادیــکال هــای آزاد مــی توانــد رشــد را مســدود کــرده 
ــی  ــک آنت ــن C ی ــود. ویتامی ــما ش ــای ش ــدن موه ــر ش ــث پی و باع
بــه محافظــت در برابــر اســترس  اکســیدان قــوی اســت کــه 

اکســیداتیو ناشــی از رادیــکال هــای آزاد کمــک مــی کنــد .
عــلاوه بــر ایــن ، بــدن شــما بــرای ایجــاد پروتئینــی بــه نــام کلاژن - 

بخــش مهمــی از ســاختار مــو - بــه ویتامیــن C نیــاز دارد.
ویتامیــن C همچنیــن بــه بــدن شــما در جــذب آهــن ، مــاده 

معدنــی ضــروری بــرای رشــد مــو کمــک مــی کنــد.
ــی از  ــع خوب ــه مناب ــات هم ــواوا و مرکب ــل ، گ ــی ، فلف ــوت فرنگ ت

ویتامیــن C هســتند.

D 4. ویتامین

ســطوح پاییــن ویتامیــن D بــا آلوپســی ، یــک اصطــلاح فنــی بــرای 
ریــزش مــو مرتبــط اســت )7 منبــع معتبــر(.

تصــور مــی شــود ویتامیــن D در تولیــد مــو نقــش دارد ، امــا بیشــتر 
ــش  ــت. نق ــز اس ــن D متمرک ــای ویتامی ــده ه ــر گیرن ــات ب تحقیق

واقعــی ویتامیــن D در رشــد مــو ناشــناخته اســت.
بــا ایــن وجــود ، اکثــر مــردم بــه انــدازه کافــی ویتامیــن D دریافــت 
ــزان  ــه می ــد ک ــی باش ــده خوب ــت ای ــن اس ــا ممک ــد ، ام ــی کنن نم

ــد. ــش دهی ــود را افزای ــرف خ مص
بــدن شــما ویتامیــن D را از طریــق تمــاس مســتقیم بــا اشــعه 
 D خورشــید تولیــد مــی کنــد. منابــع غذایــی خــوب ویتامیــن

از: عبارتنــد 
ماهــی چــرب، روغــن کبــد ماهــی کاد، بعضــي از قــارچ هــا، 

غذاهــای غنــی شــده

E ۵. ویتامین
هماننــد ویتامیــن C ، ویتامیــن E یــک آنتــی اکســیدان اســت کــه 

مــی توانــد بــه جلوگیــری از اســترس اکســیداتیو کمــک کنــد.
ــو پــس از مصــرف  ــزش م ــلا بــه ری ــراد مبت ــه ، اف ــک مطالع در ی
ــو را  ــد م ــد رش ــاه ، 5.43 درص ــدت 8 م ــه م ــن E ب ــل ویتامی مکم

ــد . ــه کردن تجرب
تخمــه آفتابگــردان ، بــادام ، اســفناج و آووکادو همــه منابــع خوبــی 

از ویتامیــن E هســتند.

6. آهن

ــا  ــد ت ــی کن ــک م ــون کم ــز خ ــای قرم ــول ه ــه گلب ــن ب آه
اکســیژن را بــه ســلول هــای شــما منتقــل کننــد. ایــن مــاده 
معدنــی مهــم بــرای بســیاری از عملکردهــای بــدن از جملــه 

رشــد مــو اســت.
کمبــود آهــن کــه باعــث کــم خونــی مــی شــود ، علــت اصلــی 

ریــزش مــو اســت. بــه ویــژه در زنــان رایــج اســت .
ــم  ــي ، تخ ــدف خوراک ــامل ص ــن ش ــار از آه ــای سرش غذاه

ــت. ــدس اس ــفناج و ع ــز ، اس ــت قرم ــرغ ، گوش م

7. روی
دارد.  مــو  بافــت  ترمیــم  و  رشــد  در  مهمــی  نقــش  روی 
اطــراف  چربــی  غــدد  صحیــح  عملکــرد  بــه  همچنیــن 

کنــد. مــی  کمــک  هــا  فولیکــول 

ریــزش مــو یــک علامــت شــایع کمبــود روی اســت . مطالعات 
ــن  ــل ممک ــا مکم ــود روی ب ــع کمب ــه رف ــد ک ــی ده ــان م نش

اســت ریــزش مــوی ناشــی از کمبــود را کاهــش دهــد .
ــا ایــن حــال ، برخــی گــزارش هــا وجــود دارد ، کــه نشــان  ب
مــی دهــد مصــرف بیــش از حــد آن نیــز مــی توانــد بــه ریــزش 

مــو کمــک کنــد.

بــه همیــن دلیــل ، بهتــر اســت روی خــود را از غذاهــای 
از روی شــامل  کامــل دریافــت کنیــد. غذاهــای سرشــار 
صــدف ، گوشــت گاو ، اســفناج ، جوانــه گنــدم ، تخمــه کــدو 

ــت. ــدس اس و ع

پنــج مــورد از بهتریــن ویتامیــن ها برای رشــد مو

به قلم :
دکتـر زهـرا حسامی      
)مدرس دانشگاه(

به قلم :
مهدی دهقانی                      
)حقوقدان(

قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن 
آن را مایه حیات جامعه می داند. تشریع حکم قصاص 
برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت ، 

همچنین برای جلوگیری از جرات یافتن جنایتکاران در 
قتل یا ضرب و جرح شهروندان وضع شده است. حیات 
اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و 
رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی 
در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است 
و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه ، یعنی 

جان افراد در برابر جنایتکاران وضع شده است.

مهم ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن ، حفظ 
حیات جامعه دانسته شده است. خداوند در سوره بقره 
درباره وضع قصاص می فرماید : و برای شما در قصاص 
حیات و زندگی است ای صاحبان خرد، شاید شما تقوا 
پیشه کنید. یعنی هدف از قصاص اعدام نیست هدف 
زندگی و حیات است ، هدف ترمیم دوباره ی امور و 
بازگرداندن فرد یا جامعه به وضعیت عادی است .اگر 

کسی بدون دلیل و مستقل از اندام های رسمی جامعه 
اقدام به قتل نفس کند حیات اجتماعی به مخاطره می 
افتد و قصاص برای تضمین حیات فردی و اجتماعی 

است.

گاهی افرادی به حکم قصاص اشکال می گیرند آنها می 
گویند ، قصاص باعث می شود یک نفر دیگر جانش را 

از دست بدهد حال آن که رأفت و  رحمت بر انسانیت اقتضا 
میکند جانی قصاص نشود. در پاسخ می گوییم بله و لیکن 
هر رأفت و رحمتی پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمی 

فضیلت شمرده نمی شود ، چون به کار بردن رأفت و رحمت 
در مورد جانی قسی القلب و نیز ترحم بر نافرمان بر متخلف 

و قانون شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می 
کند ، ستم کاری بر افراد صالح است و اگر بخواهیم به طور 
مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطی رحمت را بکار 
ببندیم ، اختلال نظام لازم می آید و انسانیت در پرتگاه 

هلاکت قرار گرفته و فضائل انسانی تباه می شود .طباطبایی 
، محمدحسین ، تفسیر المیزان ، جلد ۱ صفحه ۵۶۶.

قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 
مصوب۲۹ 31می باشد.

پرسش اصلی این است که آیا در جنایت مادون نفس امکان 
قصاص از اعلی به ادنی و به طورکلی از غیر محل جنایت 

وجود دارد؟ در این زمینه فقها دیدگاه های متفاوتی دارند. 
آنها در توضیح قصاص مراتبی بین جنایات مضبوط و غیر 
مضبوط تفاوت گذاشته و احکام متفاوتی در مورد هر یک 

بیان داشته اند. اما به نظر می رسد ، می توان به این مسئله 
با تمسک به دو موضوع حق الناس بودن قصاص و فلسفه 

وضع آن پاسخ داد . بدین توضیح که اولاً قصاص حق مجنی 
علیه است .ویژگی اصلی حق نیز آن است که به طورکلی 
با ارادهی صاحبش در پیوند است ، به طوری که می تواند 
از آن چشم پوشی کند یا آن را تماماً استیفاء کند و یا به 
کمتر از آن رضایت دهد،  پس در مورد قصاص نیز باید به 
این موضوع توجه نمود. به عبارت دیگر اگر قصاص حق 
مجنی علیه است وی باید در استیفای یا عدم استیفای 

کامل یا ناقص آن مختار باشد. چگونه می توان مجنی علیه 
را در استیفای کامل یا عدم استیفای آن مختار دانست اما 
به استیفای ناقص نظر نداد؟ این تفکیک با خصیصه ذاتی 

حق منافات دارد و با محدود کردن اختیار مجنی علیه مانع 
تشفی و رضایت وی می گردد. ثانیاً اگر فلسفه ی اصلی 

قصاص، ممانعت از ستم کاری نسبت به جانی و تلاش در 

جهت حفظ حقوق وی و تنظیم کیفر است،  قصاص مراتبی 
هیچ گاه منافاتی با این مسئله ندارد و حتی عموماً نفع 

جانی و رضایت وی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر 
قصاص عضو و شرایط آن که مماثلت اصلی ترین آنهاست در 
مقام بیان حداکثر حدود استیفای حق می باشد نه حداقل،  
لذا تنها مانع افراط از حد جنایت می شود نه تفریط از آن یا 

اجرای قصاص در مراتب پایین تر.

ماده ی 3۹0 قانون مجازات اسلامی به موضوع قصاص 
مراتبی اختصاص دارد . بر اساس این ماده:

اگر جنایت بر عضو دارای مراتب باشد مجنیّ علیه می تواند 
با رضایت جانی، قسمتی از جنایت را قصاص کند؛ مانند آنکه 
در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به 
قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا 

مصالحه نماید.

نکات شایان بررسی در این ماده عبار ت اند از:
قانون گذار بر خلاف فقها، تفاوتی بین جنایات مضبوط و 

غیر مضبوط قائل نشده است و در هر دو حالت امکان اجرای 
قصاص مراتبی را پذیرفته است. شاید گفته شود مواردی 

که در این ماده به آن ها اشاره است، مانند جراحت موضحه 
یا قطع از آرنج، همگی جنایات مضبوط اند و لذا می توان 
گفت که نظر قانون گذار تنها شامل این جنایات می گردد. 
اما این موارد تنها از باب مصداق بیان شد ه اند و دلیلی بر 

محدود کردن دیدگاه قانو ن گذار به شبیه آن موارد)جنایات 
مضبوط( نیست . به ویژه اینکه ماده چهارصد  همین قانون 

نیز به نوعی به پذیرش قصاص مراتبی در جنایات غیر 
مضبوط اشاره کرده است . بر اساس این ماده: اگر رعایت 
تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد و 

قصاص به مقدارکمتر ممکن باشد، مجنیّ علیه می تواند به 
قصاص کمتر اکتفا کند و برای مابه التفاوت ارش مطالبه 

نماید و یا با رضایت جانی دیۀ جنایت را بگیرد.
٢. رضایت جانی را در هر حال شرط دانسته است، حال 

قصــاص مراتبی : حقی برای مجنی علیه

به قلم :
سعید یکتایی      
)حقوقدان(

بــر اســاس قانــون جدیــد چــک در اولیــن اقــدام 
دســته چک های  از  شــده اند،  موظــف  بانک هــا  
متحدالشــکل به عنــوان چــک صیــاد اســتفاده و از 
ارائــه چک هــای چــاپ قدیــم خــودداری نمایــد و 
بدیــن ترتیــب تــا حــدودی مشــکلات و گرفتاری هــای 
حقوقــی و فرآینــد بررســی آن هــا تســهیل گــردد،  در 
ایــن قانــون و امــور صــورت  پذیرفتــه مهم تریــن 
ویژگــی چــک صیــاد وجــود و تخصیــص شــماره 
ــه  ــد ک ــک می باش ــرگ چ ــر ب ــرد روی ه منحصربه ف
ــی  ــای اعلام ــماره پیامک ه ــه ش ــال ب ــا ارس ــراد ب اف

می تواننــد  از  سوءســابقه احتمالــی  صاحــب چــک آگاه شــده و از سوءاســتفاده های  
ــرر  ــد چــک مق ــون جدی ــن در قان ــد. همچنی ــری نماین ــه جلوگی ــام معامل ــل از انج محتم
ــده،  ــک صادرش ــات چ ــت اطلاع ــد می بایس ــادر می نمای ــک را ص ــی چ ــه کس ــده ک گردی
ماننــد: مبلــغ، تاریــخ، نــام گیرنــده، دلیــل صــدور چــک، را در ســامانه صیــاد ثبــت کنــد و 
در هنــگام ارائــه چــک بــه بانــک و وجــود مغایــرت بیــن گیرنــده ای کــه نــام و مشــخصات 
ــه نمــوده و  متقاضــی  ــه بانــک ارائ ــده ای کــه چــک را ب ــا گیرن آن در ســامانه ثبت شــده ب

وصــول آن اســت، وجــود نداشــته باشــد.
ایــن اتفــاق باعــث می شــود چک هــای حامــل و پشت نویســی شــده دیگــر وجــود نداشــته 
ــون جدیــد  ــر اســاس قان ــادی بعــدی چــک ب باشــد، ) البتــه اینکــه تمامــی انتقــالات و ای
ــروش  ــل دوران ف ــن دلی ــود ( همی ــت ش ــامانه ثب ــده چــک در س می بایســت توســط دارن
ــج  ــت، به تدری ــده  اس ــی ایجادش ــتای نقدینگ ــه در راس ــه ک ــای این گون ــک فعالیت ه چ
ــون کــه  ــن قان ــب ای ــات خــوب ناشــی از تصوی ــان خواهــد رســید و  یکــی از اتفاق ــه پای ب
ــی  ــای غیرقانون ــذف فعالیت ه ــد ح ــش ده ــی را کاه ــای قضای ــار پرونده ه ــد آم می توان
ــای  ــابق از رونده ــه در س ــوده، ک ــرخرها ب ــلاح ش ــا به اصط ــک ی ــروش چ ــد خریدوف مانن
ــد  ــه نق ــان  قضی ــه در نه ــد ک ــر صاحــب چــک اســتفاده می نمودن ــرای فشــار ب ــی ب قانون
کــردن چک هــا  را بــا مشــکل مواجــه می ســاخت، البتــه ایــن رونــد جدیــد بــه آن معنــی 
نیســت کــه این گونــه افــراد و فعالیت هــای غیرقانونــی آن هــا  کامــل از ایــن عرصــه حــذف 

ــود. ــد ب ــر در حــذف تدریجــی آن نخواه ــا بی تأثی ــد شــد، ام خواه
هرکســی   ) بــوده  نیــز  قانــون  خــلاف  کــه   ( بــازار  عــرف  در  درگذشــته 

می توانســت حتــی بــا حســاب خالــی خــود و بــدون 
ــاب جاری  ــتی حس ــوابق برگش ــک، از س ــع چ ــلاع ذینف اط
صادرکننــده، مبــادرت بــه صــدور چــک نمایــد، ولــی اکنــون 
ــک  ــده بان ــرر گردی ــک مق ــد چ ــون جدی ــه قان ــه ب ــا توج ب
ــده  ــن گیرن ــد همچنی ــنجی نمای ــراد را اعتبارس ــزی اف مرک
ــابقه  ــه از س ــامانه های مربوط ــت از س ــد توانس ــک خواه چ
صادرکننــده چــک و اصالــت آن را مطلــع گــردد، بــا 
ــغ  ــتر از مبل ــود بیش ــد ب ــادر نخواهن ــراد ق ــرایط اف ــن ش ای
ــک  ــده، چ ــا  درج گردی ــرگ چک ه ــه در ب ــان ک اعتبارش
ــام  ــک تم ــد چ ــون جدی ــا قان ــن ب ــد و همچنی ــادر کنن ص
حســاب های افــراد به نوعــی متصــل به حســاب جــاری 
خواهــد شــد و اگــر حســاب اصلــی جــاری  در زمــان ارائــه 
ــون  ــب قان ــک حس ــد، بان ــودی باش ــد موج ــک فاق ــه بان ب
ــد از تمــام حســاب های صاحــب چــک جهــت تأمیــن  جدی

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه ــودی اس موج
یکــی از ویژگی هــای دیگــر قانــون جدیــد چــک ایــن 
ــت و  ــت درخواس ــدون ثب ــد ب ــراد می توانن ــه اف ــت ک اس
ــر روی  حکــم دادگاه چک هایــی را کــه فاقــد موجــودی و ب
آن هــا گواهــی عــدم پرداخــت صــادر گردیــده را بــه مراجــع 

قضایــی ارائــه بــا دســتور اخذشــده از دادگاه، بــا مراجعــه بــه 
ــناد و  ــی، ثبت اس ــی رانندگ ــد راهنمای ــا مانن ــایر ارگان ه س
امــلاک و غیــره امــوال منقــول و ... صاحــب چــک را بــه نفــع 

خــود توقیــف و ضبــط نماینــد.
بــا توجــه بــه قانــون جدیــد چک پــس از برگشــت نخســتین 
ــک  ــت چ ــدور و ثب ــازه ص ــر اج ــامانه دیگ ــک س ــرگ چ ب
جدیــد را جهــت واگــذاری بــه شــخص دیگــر نمی دهــد تــا 
ــد از افزایــش صــدور  ــون جدی به این ترتیــب حســن ایــن قان
چک هــای بی محــل و بی اعتبــار در جامعــه جلوگیــری 
ــون  ــن قان ــاید ای ــکار ش ــن راه ــب ای ــع حس ــد درواق نماین
نتوانــد از اولیــن برگشــت چــک بی اعتبــار جلوگیــری 
ــل  ــای بی مح ــایر چک ه ــدور س ــل از ص ــا حداق ــد ام نمای
ــرر  ــد مق ــون جدی ــاس قان ــر اس ــد. ب ــد ش ــری خواه جلوگی
ــه  ــر گرفت ــید در نظ ــخ سررس ــا تاری ــت چک ه ــده جه گردی
شــود به طوری کــه تاریــخ سررســید چک هــا نمی توانــد 
ــد،  ــته چک باش ــت دس ــان دریاف ــال از زم ــه س ــتر از س بیش
ــی  ــت چک ــاب جاری،  دس ــب حس ــر صاح ــال اگ ــور مث به ط
را کــه در ســال ۱۴۰۰ از بانــک دریافــت شــده اســت، 
ــود  ــد نم ــادر خواه ــه ص ــی را ک ــید چک های ــخ سررس تاری

ــد. ــال  ۱۴۰۳ باش ــد از س ــد بع نمی توان

ــته و  ــون داش ــن قان ــه ای ــن ک ــه محاس ــار هم در کن
ــاز  ــه نی ــود، ک ــده می ش ــم دی ــص ه ــی نواق دارد برخ
بــه اصــلاح قانــون و بهتــر شــدن مــوارد ابهــام را 
بیش ازپیــش نمایــان می ســازد، من جملــه یکــی از 
ــه وجــود داشــته و دارد  ــی ک ــکات و ابهام ــن ن مهم تری
ــه چشــم می خــورد موضــوع مســدود شــدن همــه  و ب
به محــض  چــک  صادرکننــده  بانکــی  حســاب های 
صــدور گواهــی عــدم پرداخــت اســت، بــا بیــان دیگــر 
زمانــی کــه یکــی از چک هــای صادرکننــده چــک 
ــد  ــون جدی ــب قان ــع حس ــورد و به تب ــت می خ برگش
تمامــی حســاب های صادرکننــده مســدود خواهــد 
ــه  ــه بانــک ارائ شــد و تکلیــف دیگــر چک هایــی کــه ب
ــت  ــدم پرداخ ــلًا ع ــت و عم ــخص نیس ــود مش می ش
ــلات  ــام معام ــی تم ــده نوع ــدی ارائه ش ــای بع چک ه
ــاخت  ــد س ــه خواه ــکل مواج ــا مش ــده را  ب صادرکنن
ــاور در  ــن ب ــه ای ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــاید ب ش
ــث  ــد باع ــون جدی ــن قان ــه ای ــده گشــته ک ــه زن جامع
ــردم و  ــی م ــط حقوق ــت در رواب ــت دول ــش دخال افزای
بی رغبتــی آن هــا و تجــارت در انجــام معاملــه بــا چــک 
و همچنیــن موجــب کاهــش ســرعت در معامــلات 

ــردد. گ

آنکه فقهایی که قصاص مراتبی را پذیرفته اند رضایت 
جانی را مؤثر ندانسته اند . به نظر می رسد بهتر بود که 
قانون گذار رضایت جانی را به ویژه در مورد جنایات غیر 
مضبوط شرط نمی دانست، حداقل در جایی که مجنیّ 
علیه قصاص در مرتبۀ پایین تر را بدون اخذ دیه یا ارش 

نسبت به مابقی مطالبه نماید.
۳. گفته شد که به باور فقها در قصاص مراتبی مجنیّ 

علیه مختار نیست که از هرمرتبه ای که خواست،  قصاص 
را اجرا نماید . به عبارت دیگر، باید از نزدیک ترین محل 
به جنایت قصاص کند. اما سخن قانون گذار از این نظر 
نیز اطلاق دارد لذا به نظر  می رسد در صورت رضایت 
جانی، مجنیّ علیه می تواند قصاص را در هر مرتبه ای 
که خواست اجرا کند.  دلیل دیگر اینکه قانون گذار در 
جنایت موضحه، قصاص در متلاحمه را ممکن می داند 

حال آنکه مرتبۀ نزدیک به موضحه ، سمحاق است.

۴. همانند فقها قانون گذار تنها به قصاص مراتبی در 
مرتبۀ پایین حکم نموده است، لذا مجنیّ علیه حتی با 
رضایت جانی، حق قصاص در مرتبۀ بالاتر از جنایت را 

ندارد.عادل ساری خانی ، مرتضی میرزایی مقدم ، قصاص 
مراتبی در جنایات مادون نفس.

گفتار هفته: گفتار هفته: شکرانهشکرانه

به قلم:
صبح النسا حسین زاده 

فرهنگی( )فرهیخته 

می خواهم از جوهرهای آبیِ قلمی 
که در دست دارم تشکر کنم.

تشکر برای بهترین کلماتی که در 
خط به خط دفترم جاری می کنند.
آی جوهرهای آبی چقدر بی ادعا 
برای من می نویسید و حال من را 

بر روی کاغذ، هک می کنید.
شاید شماهم متوجه شدید و می 
خواهید به من بگویید: صبح نساء، 
دیگر بس است، بیا و با ما همراه 
شو، بنویس و لبریز شو از شکرانه 

ی زندگی.
ما تو را مثل خدایت همراهی می 
کنیم، سرنوشت تو را به بهترینها 
تغییر می دهیم و آنچه را که مدتها 
می  ات  ارزانی  بودی،  منتظرش 

کنیم.

و من چه خوب می دانم که شما 
چه رفیقانِ جان هستید.

ای جوهرهای با وفا، یقین دارم که 
باهم می  نویسیم و به پیش می 

رویم.
با هم از گذر سختی ها می گوییم و 

شکرانه ی خوشی ها.
همچون  که  آبی  جوهرهای  آی 
دریای بیکران و آسمان آبی، زیبا 
و روان هستید، سپاس مهرتان را، 

ممنون شما هستم رفیقانِ آبیِ من.
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سخن شهردار

به قلم: 

عاطفه قاسمی               

)کارشناس ارشد روانشناسی(

روانشناسی

یــک جامعــه ی پایــدار و باثبــات جامعــه ای 
اســت کــه از کیفیــت و غنــای قابــل قبولی 
ــت  ــا بهداش ــلامت روان و ی ــه س در حوض
روانــی برخــوردار باشــد. یــک جامعــه 
در صورتــی می توانــد بالنــده و خــلاق 
ــد  ــه ی مول ــک جامع ــوان ی ــد و به عن باش
ــا  ــه از معیاره ــود ک ــناخته بش ــال ش و فع
ــوردار  ــلامت روان برخ ــتانداردهای س و اس
ــا  ــاری م ــبک های رفت ــد س ــد. بی تردی باش
ــه  ــک جامع ــراد ی ــی اف ــیوه های زندگ و ش
ــا بهداشــت  ــک رابطــه مســتقیم ب دارای ی
روان و ســلامت روانــی آن جامعــه دارد. 
و  انتخاب هــا  نــوع  و  روان  ســلامت 
و  فــردی  زندگــی  در  مــا  تصمیم هــای 
ــه  ــه ی دوطرف ــک رابط ــم ی ــی باه اجتماع
ــوع  ــد. ن ــر می گذارن ــم تأثی ــر ه ــد و ب دارن
رفتــاری  ســبک های  و  تصمیم گیری هــا 
مــا روی ســلامت روان مــا تأثیــر می گــذارد 
و ســلامت روان مــا متقابــلًا تأثیــری بر نوع 
ــردی و اجتماعــی  ــا و رفتارهــای ف کنش ه
ــروز  ــم و ام ــائل مه ــی از مس ــا دارد. یک م
جهــان مســئله ی بهداشــت و ســلامت 
بی شــک  و  اســت  انســان ها  همــه ی 
ســلامتی جســمانی و روانــی افــراد جامعــه 
از اهمیــت ویــژه و خاصــی برخــوردار دارند 
و تأمیــن ســلامتی اقشــار مختلــف جامعــه 

یکــی از نگرانی هــا و یکــی از 
مســائل اساســی و بنیــادی هــر 
ــتی  ــه بایس ــت ک ــوری اس کش
ــی  ــد جســمانی، روان از ســه بع
را  ایــن مســئله  و اجتماعــی 
البتــه  مدنظــر قــرار بدهــد. 
موضــوع ســلامتی و ســلامت 
تــازه ای  مســئله ی  روان 
متمــادی  قرن هــای  نیســت. 
بگوییــم  بتوانیــم  شــاید  و 
پیدایــش  ابتــدای  از  کــه 
ســلامتی  مســئله ی  بشــر 
ــت. ــوده اس ــرح ب ــه مط همیش

ــم آن  ــت بگویی ــر اس ــا بهت و ی
به موقــع دســتورات خــودش 
ــد و  ــل می کن ــا تحمی ــه م را ب
بــرای مــا تصمیــم می گیــرد 
نــوع  در  مؤثــری  نقــش  و 
زندگــی   امــروزی  رفتارهــای 
دارد.  مــا  اجتماعــی  فــردی 
در حقیقــت ســلامت فکــر و 
ــک  ــان دادن ی ــرای نش روان ب
فراینــد مثبــت و طبیعــی در 
ــی  ــردی و اجتماع ــای ف رفتاره
می توانیــم  زمانــی  و  ماســت 
فراینــد  در  را  تأثیــر  ایــن 

زندگــی طبیعــی خودمــان مشــاهده 
ــان  ــم روان خودم ــه بتوانی ــم ک کنی
ــم.  را در مســیر ســلامت پیــش ببری
ــلامت  ــت روان و س ــورت صح در ص
تصمیم هــای  بــا  می توانیــم  روان 
صحیــح و انتخــاب کارهــای درســت 
را  روان  به ســلامت  دسترســی 
ــه ســلامت  ــم ک ــم کنی بیشــتر فراه
تکامــل  در  اساســی  نقــش  روان 
فــردی و اجتماعــی مــا دارد. ســلامت 
احســاس  داشــتن  یعنــی  روان 
آرامــش، داشــتن یــک احســاس 
احســاس  یــک  درونــی،  امنیــت 
ــی  ــی، یعن ــر از زندگ ــت خاط رضای
ــال.  داشــتن احســاس آســودگی خی
داشــتن  یعنــی  روان  ســلامت 
از  اســتفاده  بــرای  لازم  توانایــی 
ذهــن. ذهــن قوی تریــن ابــزار اســت 
کــه در دســت ماســت و می بایســت 
بتوانیــم از ایــن ابــزار قدرتمنــد بــرای 
ســلامتی و زندگــی طبیعــی خودمان 
ــن بهداشــت  ــم. بنابرای اســتفاده کنی
ــردی از  ــر ف ــه ه ــی اینک ــی یعن روان
ــه  ــد ک ــوردار باش ــی برخ ــن توانای ای
ــود  ــه ی خ ــن و اندیش ــد از ذه بتوان
ــرای زندگــی بهتــر اســتفاده کنــد. ب

زندگی سالم و سلامت روان 

به قلم :
الهام هژبری                              

)مدیر آموزش(

چطور با کودکم یک بازی مناسب انجام 
دهم تا هم تفریح کند و لذت ببرد و هم از آن 

چیزهایی بیاموزد؟
همه ی ما می دانیم یکی از بهترین راه های 

ارتباط با کودکان
یادگیری مطالب جدید  و  انرژی  و تخلیه 
و همچنین ایجاد حال خوب و تفریح در 

کودکان بازی کردن است
که  پردازیم  می  نکاتی  به  مطلب  این  در 

باعث می شود بتوانید
کودک  برای  را  خوب  بازی  یک  موقعیت 

فراهم کنید.
زبان  بازی  بدانیم  باید  هرچیز  از  قبل 

مشترک ما و کودکان 
است 

بازی مناسبی  بازی،  باید دقت کنیم هر 
نیست. برای مثال بازی

تخلیه  و  لذت  و  به حس خوب  که منجر 
انرژی  و... نمی شود.

نمی تواند بازی مناسبی باشد
و  قواعد  رعایت  کودکان  کردن  بازی  در 

قوانین را یاد می گیرند
برای مثال  یاد می گیرند باید در بازی نوبت 
دیگران را رعایت کنند و اگر این کار را نکنند 

از گروه بازی حذف و طرد می شوند.

بازی زبان مشترک ما و کودکانبازی زبان مشترک ما و کودکان

باید دقت کرد هر سن بازی مناسب خودش 
را دارد و اگر بازی که مناسب آن سن نیست را 
با کودک انجام دهیم کودک خسته شده و از 

بازی لذت نمی برد.
باشد  مناسب  ی  شیوه  به  اگر  کردن  بازی 
باعث می شود کودک در قالب نقش هایی 
که در بازی می گیرد )مثلا معلمی، مادر بودن 
و...( بتواند الگوی درستی از زندگی را پیدا 

کند.
همچنین بازی کردن اگر به روش اصولی و 
نفس،  باعث عزت  تواند  می  باشد  مناسب 
در  و...  آرامش  بنفس،  اعتماد  حس  ایجاد 

کودک شود.
یکی از بهترین راه های بازی کردن کودک 
این است اجازه دهیم در فضاهای باز با هم 

سالان خود بازی کند. 

دریا،  کنار  در  طبیعت  در  کردن  بازی 
با شن ها و در محیط هایی که  بازی 
خاک و گیاهان و... هستند می تواند 
تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت رابطه ما 
با کودک شود و کودک شاد تری داشته 

باشیم
به  که  کنیم  باید دقت  بازی کردن  در 
کودک این حس را ندهیم که از او بیشتر 
می دانیم و مدام به او تذکر ندهیم که 
اینجوری باید بازی کنی و تو اشتباه می 

کنی. 
در بازی کردن نکات بسیار زیادی وجود 
دارد و باید حتما برای داشتن یک بازی 
خوب با فرزندمان یا ایجاد یک موقعیت 
برای بازی او با دوستانش مطالعه و دقت 

کنیم

شهردار: باید با عمل جهادی و انقلابی 
عقب افتادگی بوشهر جبران شود

شهردار بوشهر گفت: باید با عمل 
جهادی و انقلابی عقب افتادگی 

بوشهر جبران شود که در این ارتباط 
نوسازی ناوگان حمل و نقل، جذب 

سرمایه  گذاران توانمند، کسب درآمد 
پایدار با ساز و کارهای تعریف شده و 

احیای بافت قدیم بوشهر در اولویت این 
شهرداری است.

حسین حیدری روز شنبه در آیین 
معارفه خود به عنوان شهردار بوشهر 

افزود: در دوران هشت سال جنگ 
تحمیلی سرباز سردار محمدی  زاده 

استاندار بوشهر بودم و جای خوشحالی 
دارد که باردیگر نیز توفیق دست داد تا 

با فرماندهی وی بتوانیم به برنامه  های 
خود دست پیدا کنیم.

وی بیان کرد: هدف همه مسئولان 
خدمت به مردم است و این خدمت 

بزرگ  ترین عنایت الهی است و مردم 
نیز بر گردن مسئولان حق زیادی دارند 

چرا که کوتاهی  های زیادی نسبت به 
آنها صورت گرفته  و باید برای رفع آن 

تلاش کرد.
حیدری ادامه داد: وقت بسیار اندک 

است و باید با یک اقدام جهادی و 
انقلابی در پی رفع عقب افتادگی  های 

بوشهر باشیم و بتوان منویات مقام 
معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب 

.فرزند کارگری هستم که نان حلال خوردم 
به منصه ظهور برسد.

وی با قدردانی از شهرداران سابق بوشهر اظهار 
داشت: در دوره جدید شهرداری باید نقطه   ضعف 

به قوت تبدیل و نقاط قوت نیز همچنان تداوم 
بخشید.

حیدری اظهارداشت: همچنین فرصت را مغتنم 
شمرده و از پیام  های تبریک پرمهر دانشگاهیان 
و نخبگان تشکر می  کنم و از کارکنان شهرداری 
که در خط مقدم اهداف قرار دارند تشکر کرده 
و برای همه آنها آماده  باش می  دهم که با تمام 

توان در این مسیر مهم گام بردارند.

وی گفت: از شورای جهادی و انقلابی بوشهر 
که در این مدت هم شهردار و هم شورا بودند و 

از سرپرست شایسته شهرداری حمایت کردند 
قدردانی می  کنم زیرا در این مدت اقدام  های 

ارزنده  ای صورت گرفته است.

حیدری اظهارداشت: در این مدت زیرساخت 
لازم برای برخی از کارها فراهم شده و انتظار 

می  رود در ادامه آنها گام  های مهم و موثری 
برداشته شود.

وی افزود: وحدت و همدلی رکن اساسی کار 
است و در بحث نیروی انسانی باید از این 

ظرفیت بهره  مند شد.

شهردار بوشهر افزود: در این زمینه باید نیروهای 
متعهد، انقلابی و دلسوز و فساد ستیز را بکار 

گرفت و نباید مردم در مراجعه به شهرداری مورد 

رنجش قرار گیرند و حتی اگر کار آنها 
انجام نگرفت تکریم آنها باید سرلوحه 

کار باشد.
وی عنوان کرد:  همچنین شهردار بوشهر 

با هدف کسب درآمد پایدار از طریق 
سرمایه  گذاری و ساز و کارهای تعریف 
شده و بویژه بسته  های مشخص شده 

سرمایه گذاری از سرمایه گذاران بومی و 
غیربومی دعوت خواهد شد تا در طرح 
فراخوان حضور پیدا کنند و در سطح 

شهر بوشهر کارهای بزرگی محقق شود.

وی افزود: در بحث ناوگان حمل و نقل 
شهری که خواسته اصلی شهروندان 

بوشهر است باید نوسازی صورت گیرد و 
در نگاه به هویت و معماری ایران اسلامی 

و احیا بافت قدیم بوشهر به عنوان 
ظرفیت جذب گردشگر به صورت ویژه 

دنبال خواهد شد.
وی در ارتباط با برتن کردن لباس 

پاکبانی توسط رئیس شورای اسلامی 
شهر بوشهر اظهار کرد: خود را لایق 

این لباس نمی دانم چرا که پاک ترین و 
حلال ترین نان توسط پاکبانان به سر 

سفره  آنها می  رود و باید بر دستان آنها 
بوسه زد.

حیدری اظهار داشت: خود نیز فرزند 
کارگری هستم که نان حلال خوردم و 
همواره سعی کردم نسبت به این نان 

وفادار باشم.

به قلم:
آیدا عالی پور                    
)مسئول سایت نشریه دریاکنار(

دوره  بــه  مربــوط  امیریــه  عمــارت 
قاجــار اســت و در بوشــهر، خیابــان 
ســاحلی، پــارک خلیــج فــارس، محلــه 
کوتــی واقــع شــده و ایــن اثــر در تاریــخ 
شــمارهٔ  بــا   ۱۳۷۸ اردیبهشــت   ۱۹
ثبــت ۲۳۱۹ به عنــوان یکــی از آثــار 
ملــی ایــران بــه ثبــت رسیده اســت.

عمارت امیریه یکــی از بناهای تاریخی 
بازمانــده از دوره قاجــار بــه شــمار مــی 
آیــد از ایــن ســاختمان به عنــوان بلدیه 
یــا شــهر داری اســتفاده می کردنــد.
ــکیل  ــه تش ــاختمان از دو طبق ــن س ای
شــده و در جلــو ایوانــی بــزرگ دارد 
کــه از  در هــای دو لنگــه تشــکیل 

ــی از  ــالا بالکن ــه ب ــت، در طبق ــده اس ش
جنــس چــوب ســاخته شــده اســت. 
مرجانــی،  هــای  ســنگ  از  بنــا  ایــن 
گــچ و چــوب ســاج مــی باشــد کــه 
ــل  ــه دلی ــت ب ــری از رطوب ــرای جلوگی ب
ــا،  ــه ه ــود موریان ــا و وج ــه دری ــی ب نزدیک
هــارا  ســتون  اطــراف  اول  مرحلــه  در 

ــت  ــاف درخ ــه از الی ــال( ک ــد )کم ــا بن ب
ــده  ــت پیچان ــده اس ــت ش ــل درس نارگی
و ســپس بــا گــچ تزئیــن کــرده انــد.

برخــی افــراد بــه اشــتباه س÷اخــت 
عمــارت امیریــه را بــه ســید حســین 
بلدیــه نســبت مــی دهنــد در حالــی 
زمــان   در  بلدیــه  حســین  ســید  کــه 

پهلــوی دوم  شــهردار بوشــهر بــوده 
اســت و ســاخت عمــارت امیریــه 
یعنــی  ســال)۱۳۱۹قمری(  در 
ــا  ــاهی رض ــل از پادش ــال قب ۲۵س
اســت. رســیده  پایــان  بــه  شــاه 

عبدالکریــم  هــای  گفتــه  طبــق 
۱۳۱۷ه.ق( درســال)  مشــایخی 

ایــن عمــارت بــه همــت احمــد 
ران  حکــم  دریابیگــی  خــان 
خلیــج  جزایــر  و  بنــادر  کل 
اســت. شــاه  احــداث  فــارس 
و در حال حاضر شورای شهر بوشهر 

در این عمارت مستقر هستند.

عمارت امیریه نخستین شهرداری استان بوشهر

به قلم:
سید محمد شاهزاده صفوی 
)روزنامه نگار(

از  سخنی  گذشته  های  دوران  در  هرگاه 
کودکان کار به میان می آمد، ذهن ها به سمت 
گل فروشان سر چهار راه و یا کفاشان محله روانه 
عبارت  برای  جدیدی  تعبیر  امروزه  اما  می شد 
»کودکان کار« تعریف شده و با این تفاوت که این 
بار، نه دیگر خبری از کفش است و نه گلی در میان 
است بلکه استفاده ی ابزاری از کودکان کار از کف 
خیابان ها به سمت خانه و فضای مجازی تغییر 
جهت داده و فریادهای کودک گل فروش، جایش 
را به جذب فالور در فضای مجازی داده و البته 
این نکته نیز فراموش نگردد که اگر آثار مخرب 
از نوع کلاسیکش  این نوع کودک آزاری مدرن 
بود! نخواهد  کمتر  قطعا  نباشد؛  بیشتر 

استفاده  شد،  اشاره  نیز  پیش تر  که  همانطور 
تواند  می  فالور  جذب  برای  کودکان  از  ابزاری 
بسیار مخرب تر و زیان بار تر از کودک آزاری نوع 
آزاری مدرن،  باشد چراکه در کودک  کلاسیک 
والدین و اطرافیان کودک از آسیب زا بودن این 
نوع استفاده ابزاری، آگاهی نداشته و با این تصور 
تواند  می  مجازی  فضای  در  کودک  حضور  که 
زمینه ساز یک آینده  خوب برای فرزندشان باشد، 
آسیب های روحی و جسمانی بسیاری را بصورت 
نمایند. می  تحمیل  کودکشان  به  آگاه  ناخود 

بسیاری از روانکاوان و روانشناسان نامدار دنیا، 
های  شبکه  از  نامتعادل  و  رویه  بی  استفاده 

اجتماعی همچون اینستاگرام را 
مخل سلامت روحی بزرگسالان 
نمایید  تصور  حال  پندارند  می 
تواند  این معضل چگونه می  که 
برای  روانی  اختلال  ایجاد  در 
باشد!؟ گذارتر  تاثیر  کودکان 
بین  و  ملی  قوانین  که  همانطور 
حمایت  در  بسیاری  المللی 
آزاری  کودک  و  کار  کودکان  از 
کلاسیک وضع گشته است، به 
رفت  برون  راه  که  رسد  می  نظر 

کودکان کار ؛  اینبار مجازی !

از کودک آزاری مدرن نیز تدوین 
در  بازدارنده ای  و  جدید  قوانین 
ابزاری  استفاده  عدم  جهت 
مجازی  فضای  در  کودکان  از 
سازی  آگاه  که  البته  و  باشد 
این  در  والدین  به  آموزش  و 
می باشد. گشا  راه  نیز  خصوص 
که  است  باور  این  بر  نگارنده 
دنیای کودکان بسیار ساده تر از 
با  بخواهیم  که  است  چیزی  آن 
وا داشتن آنان به رفتاری خاص، 

پیچیده اش کنیم و جذب فالور را 
مقدم بر سلامت روحی و جسمانی 
است  بهتر  لذا  برشماریم  ایشان 
کودکان  ی  معصومانه  دنیای  به 
ورود نکرده و فضای پر از اضطراب 
معصومانه  حقیقت  از  را  مجازی 
ی کودکان دور نماییم و کودکان را 
فالور  جذب  برای  ای  مایه  دست 
ندهیم  قرار  محصولات  فروش  و 
که اگر چنین شد، بایست شاهد 
نابودی آینده ی کودکان و در پایان 

نابودی آینده ی جامعه مان باشیم.
که  نیست  معنا  بدان  این  البته 
کودکان را به طور مطلق از فضای 
سر  بلکه  بداریم  دور  مجازی 
صحبت با عدم استفاده ابزاری از 
تبلیغات  و  مذکور  امور  در  ایشان 
مارکتینگ می باشد وگرنه آشنایی 
کودکان با فضای مجازی و همچنین 
فضا  این  از  صحیح  ی  استفاده 
کودکان  فکری  رشد  راستای  در 
است. موثر  البته  و  لازم  بسیار 

نهمین کنفرانس بین المللی 
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اجتماعی

به قلم:
زهرا اسدی                    
)روزنامه نگار(

در  واقع  سار  سه  روستای 
استان گیلان از توابع بخش 
میرزا کوچک خان جنگلی 
شهرستان صومعه سرا است. 
ایران  شمالی  شهرهای  در 
مناطق زیبا همراه باطبیعت 
دارند،  وجود  زیادی  بکر 
مانند جنگل ها و سواحل . 
از جاذبه های توریستی  اما 
های  استان  طبیعت  دیگر 
های  روستا  ایران  شمالی 
آن است که شما علی رغم 
بازدید از این مناطق زیبا و 
فرح بخش می توانید شاهد 
و  باشید  روستایی  زندگی 
مرغوب  از محصولات  حتی 
و  خوراک  مانند  روستاییان 
پوشاک آنها  استفاده کنید. 

روستای  مکانی  موقعیت 
سه سار

روستای سه سار از معروف 
ترین و زیباترین روستا های 

استان  در  واقع  کشور  شمال 
است.روستا سه ساربه  گیلان 
از  کیلومتری   20 ی  فاصله 
دارد.  قرار  گیلان  مرکزاستان 
این  شرقی  جنوب  درسمت 
بلند  که  تیمور  کوه  روستا، 
به  روستا  این  در  نقطه  ترین 
شمار می اید قرار دارد. شیب 
ملایم در روستای سه سار از 

می  امتداد  ان  جنوب  سمت 
اید.

روستا  این  در  ارتفاع  تفاوت 
ارتفاع  تفاوت  و  نیست  زیاد 
پست  و  نقطه  بلندترین  در 
می  ۷متر  آن  ی  نقطه  ترین 
باشد. اگربه دنبال برنج مرغوب 
شمال می گردید، باید به این 
نکته اشاره کرد که اصلی ترین 
محصولی که در این روستابه 

دست می اید برنج است.

روستای سه سار در کنار جنگل های سرسبز 
گیلان و آب و هوای لذت بخش مخصوصا 
در فصول گرم تابستان برای مسافران خود 
مقصدی خوب و پراز جذابیت هایی است 

که طبیعت برای انها فراهم کرده است.
آب و هوای روستای سه سار

سه سار در غرب استان گیلان و در دامنه ی 
کوه های تالش قرار دارد، و دارای زمستان 
هایی سرد و تابستان های نسبتا گرم است.

دهکده سه سار از سه جهت توسط کانال 
های آبرسانی و رود خانه ها محصور است.

دلیل نامگذاری روستا سه سار 
به دلیل وجود پرندگانی به نام سار است 
که دراین روستا به وفورو جوددارند. البته 
داردکه گفته می  علت دیگری هم وجود 
شود وجود سه چشمه سار در آن که مزارع 
را آبیاری می کرده نام این روستا را شکل 

داده است.

آشنایی با روستای سه سار

دست های کوچک 

باید با دقت راه می رفتم که مبادا پایان دهنده جان 
می گذاشتم  زمین  روی  را  پاهایم  آرام  باشم.  یکی 
را  زدن هایشان  حرف  و  کشیدن  نفس  صدای 

می شنیدم.
سلام  و  می شناختند  مرا  هم  آن ها  از  بعضی 

می کردند.
به  گل  از  کمتر  می زدند  حرف  باهم  زیبا  چقدر 
یکدیگر نمی گفتند و همیشه رو به آسمان شکرگزار 

بودند و لبخندشان امیدبخش بود.
گاهی دست نوازشی روی سرشان می کشیدم. نسیم 
بی نظیر  آرامشی  آفتابگردان  دشت  در  صبحگاهی 

داشت.
این مسیر روزانه ام بود که ساعت های زیادی در آن 

سپری می شد. 
کمک  و  فریاد  صدای  مسیر  این  از  درگذر  روز  یک 
نگاه  را  اطراف  دویدم  به سمت صدا  با سرعت  آمد. 
صدا  همان  درست  بودم  شده  نزدیک  خیلی  کردم، 
بالای سرم بود بالا را نگاه کردم که  چشمم به پرهای 
سفید و چشمان سیاهش افتاد، لابه لای چند شاخه 
را  خدا  تسبیح  آرام  و  بود  گرفتارشده  پیچ خورده 

می گفت.
به  دستم  و  بودند  من  قد  از  بلندتر  خیلی  شاخه ها 
و  نشست  دلم  در  غم  لحظه ای  نمی رسید،  آن ها 

دستان کوچکم  را روی سر گذاشتم. 
تا  بود  بزرگ تر  دستانم  و  داشتم  قدبلندی  ای کاش 

ضرورت آسفالت جاده خاکی آرامستان تنگک

ــن  ــت دف ــت جه ــی اس ــد وقت ــه چن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــگک جایگزی ــتان تن ــهر آرمس ــهر بوش ــوات در ش ام
ــران  ــذا توجــه مدی ــده ل آرامســتان بهشــت صــادق گردی
شــورای  محتــرم  اعضــای  و  شــهرداری  محتــرم 
می کنــم. جلــب  مهــم  موضــوع  دو  بــه  را  شــهر 

۱- مســیر فرعــی خاکــی از جــاده نیــروگاه تــا آرامســتان 
ــفالت  ــی آس ــل از شــروع بارندگ ــگک را می بایســت قب تن
ــهروندان  ــرای ش ــده ب ــکلات عدی ــار مش ــا دچ ــود ت نم
در هنــگام بارندگــی و گل آلــود شــدن مســیر نشــود.

ــه لازم در  ــریع تر بودج ــه س ــد هرچ ــن کار بای ــرای ای ب
نظــر گرفته شــده و عملیــات اجرائــی پــروژه آغــاز گــردد.

ــه  ــاز ب ــز نی ــتان نی ــی آرامس ــه خاک ــن محوط ٢-همچنی
ــد در  ــدول کاری دارد و بای ــبز و ج ــای س ــی، فض طراح
اولویــت کارهــا قــرارداده شــود، چــون در اثــر بارندگی تمام 
محوطــه مملــو از گل ولای شــده و حرکــت وســایل نقلیه و 

مــردم را بــا مشــکل روبــرو خواهــد نمود.
مربوطــه  مســئولین  از  لــذا 
جدیــت  بــا  می گــردد  درخواســت 
نمــوده  پیگیــری  را  امــر مهــم  ایــن 
نماینــد. تأمیــن  را  لازم  اعتبــارات  و 

به قلم :
عبدالباقی صداقت                     

)روزنامه نگار و فعال اجتماعی(

به قلم:
زهرا میرمحمدی          
)کارشناس ارشد علوم اجتماعی(

اندر احوالات عضو جدایی ناپذیر خیابان های شمال کشور

خیلی از وقت ها پیش آمده که پیاده روها استانداردهای 
با مشکلاتی نظیر  از آن  لازم را نداشته و برای عبور 
دادن  قرار  خودروها،  کردن  پارک  کنده کاری شده، 
زباله ها، چیدمان کردن وسایل مغازه داران، آب گرفتگی،  
دریچه های فاضلاب و دپوی مصالح ساختمانی و...روبرو 
هستیم که جلوه های شهر را تحت الشعاع قرار می دهد 
برای رفت وآمد عابران رقم زده است. و موانع بسیاری 
اکثر این موارد باعث مسدود شدن پیاده روها شده و 
عابران برای ادامه مسیر مجبور به رفتن به سطح خیابان 
می شوند که این موضوع خطر احتمال به تصادفات را 

افزایش می دهد،
طبق مصاحبه هایی در شهر بابل انجام شده است: 

خانم مریم رضوی کارشناس ارشد معماری بر این باور 
است بی توجهی به پیاده روها باعث عدم استفاده عابرین 
از پیاده روها می شود و عابران در سطح شهر لابه لای 
ماشین ها به ادامه مسیر می پردازند تا سریع تر به مقصد 

موردنظر برسند.
از  یکی  در  سوپرمارکت  صاحب  رستمی  علی  آقای 
خیابان های پرتردد، به علت ترس از به سرقت رفتن 
اجناسش، وسایل فروشگاهش را در پیاده رو چیدمان 
نمی کند ولی اگر سرقتی وجود نداشته باشد به طور حتم 

چیدمان خواهد کرد.

خانم طاهره جوادی بساط لباس را در پیاده رو پهن کرده و 
به دلیل مناسب بودن قیمت اجناسش توجه افراد زیادی را 
معطوف خودش کرده است، که همین امر باعث تردد افراد و 

ترافیک زیاد ماشین ها و آدم ها شده است.
طاهره جوادی از اوضاع نابسامانش گفت، از بیوه بودنش، از 
فرزند بیمارش، از طرد شدن در خانواده همسرش و نداشتن 
والدینش، در واقع او با کوهی از مشکلات دیگر جایی برای 

اعتراض ما باقی نگذاشته بود.
 طاها 11ساله با دوچرخه و سرعت زیادش در حال عبور از 
پیاده رو بود که ناگهان دختربچه ای حدوداً ۵ساله به همراه 
مادرش در حال گذر از پیاده رو بودند و دختر با خیال امنیت 
در این مسیر کمی از مادرش فاصله می گیرد تا به هوای لی لی 
کردن به چپ و راست بپرد، طاها نتوانست دوچرخه اش را 
کنترل کند و از پشت با دختر تصادف می کند، دست و صورت 
دخترک عمیقاً زخمی شده و طاها در پاسخ به این سؤال 
که آیا در پیاده رو با دوچرخه آن هم با این سرعت می شود 
رفت؟ می گوید والدینم گفتن از پیاده رو استفاده کنم خیابان 

خطرناک است.
عابران برای امنیتشان از پیاده روها استفاده می کنند اما گاهی 
اوقات شاهد دوچرخه سواران و موتورسوارانی هستیم که برای 

فرار از ترافیک حقوق عابران را نادیده می گیرند.
همان طور که در سطح خیابان اولویت اصلی با وسایل نقلیه 
می باشد انتظار می رود در پیاده روها نیز عابران در اولویت 

باشند.
در کنار انتقادهایی که شنیدیم با نظرات مثبتی هم مواجه 

شدیم که شامل این گزینه ها می شود:
خانم راحله پورحسینی بر این باور است پیاده روهایی که 
با درختان نارنج پوشیده شده اند حال و هوای لطیفی را به 
شهر هدیه می دهند مخصوصاً در فصل بهار و ماه اردیبهشت 
که درختان بهارنارنج شکوفه داده و تمام شهر را پر از عطر 

بهارنارنج می کنند.
آقای مهدی خسروی از کار خوب شهرداری می گوید که 
در فواصل های گوناگون نیمکت های خوبی را در پیاده رو 
نصب کردند این نیمکت ها محل استراحت خوبی برای 

میان سالان و کسانی که پیاده روی می کنند می باشد.
بااین حال همه ما می دانیم تمامی افرادی که از پیاده روها 
استفاده می کنند افرادی با شرایط عادی نیستند و با افراد 
کم توان و ناتوان جسمی نیز روبرو هستیم و نباید حقوق 
کودکان، کهن سالان، معلولین و نابینایان نادیده گرفته 
شود، چراکه با نادیده گرفتنشان، شاهد حضور کمرنگ 

این گونه شهروندان در جامعه خواهیم بود.
پیاده روهای  این  حال  به  فکری  باید  مرتبط  نهادهای 
نامناسب کنند چراکه نقش مهمی در فضای شهری دارد 
و طراحی مناسب پیاده روها باعث بهبود زندگی اجتماعی 

و فرهنگی خواهد شد.
این نکته قابل اجراست که پیاده رو جای پارک هیچ گونه 

وسایلی اعم از نقلیه و مغازه نیست.
چقدر دلنشین است که شهروندان با خیالی آسوده در 

پیاده روها تردد کنند،
پیاده روهایی با مبلمان شهری جذاب و موزائیک هایی 

برجسته برای نابینایان. 

فضای مجازی و بازتاب های فرهنگی آن

به قلم :
سمیرا کاکایی             

)جامعه شناس(

دلیل  به  امروزه  می دانیم  که  همان طور 

گستردگی و فراگیری فضای مجازی در دنیا 

و قرار گرفتن بسیاری از مباحث و مطالب 

در حوزه های مختلف موردنیاز انسان ها در 

درون این شبکه جهانی، ضرورت استفاده 

برای همه ی  آن،  امکانات  و  قابلیت ها  از 

افراد و سازمان ها ضروری و لازم به نظر 

می رسد. به گونه ای که امروزه دیگر انجام 

بسیاری از فعالیت های روزمره انسان، بدون 

پشتیبانی این شبکه عملاً با مشکل مواجه 

خواهد شد. این فضا سبب شده است که 

فاصله های جغرافیایی نمایی پنهان به خود 

بگیرند، به صورتی که ما در هرلحظه از زمان 

با زدن یک دکمه می توانیم با دورترین نقاط 

جهان حتی به صورت تصویری هم ارتباط 

برقرار کنیم. پس در زمان حاضر با توجه 

به مقولاتی چون جهانی شدن، گسترش 

شهرنشینی و ظهور تکنولوژی های جدید 

اطلاعات و ارتباطات، نسل جدید با دنیای 

جدیدی روبرو است که با ارزش ها، هنجارها 

و فرهنگ افراد سر و کار دارد.

انتخاب  امکان  فرد  به  مجازی  دنیای 

فرهنگ را می دهد که بر طبق آن برخی 

از ویژگی های زیست اجتماعی و شخصی 

خود را انتخاب کند و باقی را در حاله ای 

ارتباطات  درحالی که  فروگذارد.  ابهام  از 

بزرگی  قسمت  ناگریز  واقعی،  دنیای  در 

از ویژگی های زیستی  و اجتماعی افراد 

فرد  مجازی  فضای  در  برمی گیرد.  در  را 

این امکان را می یابد که به انتخاب خود، 

بخشی از ویژگی هایی را به نمایش بگذارد 

که در نمایش خود آرمانی وی مؤثر است. 

ازاین رو  می توان فرهنگ مجازی را به نوعی 

فرهنگ انتخاب گرا دانست .از طرف دیگر 

فضای مجازی، زبان خاص خود را به عنوان 

یک فرهنگ نوظهور پدید آورده است. به 

این معنی که در فضای مجازی یک سری 

از رفتارها اهمیت به سزایی به خود می گیرند. 

بدین سان که در برخی فضاها فرد بیشتر 

تمایل دارد نظرات سیاسی یا اجتماعی خود 

را به نمایش بگذارد و در برخی دیگر نمایش 

تفریحات کاربران از اهمیت برخوردار است. 

این گونه عملکردها به مرورزمان برای کاربران 

باعث دستیابی به زبان یکسانی شده است. 

چنانچه توجه کنیم دنیای مجازی حتی طرز 

مکالمه و نگارش ما را هم تحت تأثیر خود 

قرار داده است که می توانیم آن را از معضلات 

فضای مجازی که سواد ما را تحت تأثیر قرار 

داده است به شمار آوریم، درنتیجه اینجاست 

که باید گفت فرهنگ فضای مجازی، قواعد 

فرهنگ واقعی را کم رنگ نموده است.

چنانچه توجه خود را مبذول داریم متوجه 

خواهیم شد که ما در فضای مجازی صاحب 

یک فرهنگ ایده آل گرا خواهیم شد، به این 

معنی که در فضای مجازی ما فارغ از شرایط 

تحمیلی و استثنایی خود می توانیم آرزوها، 

ایده ها و آرمان های خود را به صورت نمودی 

از واقعیت نشان دهیم. بنابراین هر فرد در 

دنیای مجازی برای اوقاتی از فرهنگ تحمیلی 

خود رها می شود و به فرهنگی ایده آل 

دست می یابد، که افراد در قالب واقعیت 

آرمان هایی را درباره ی خود، فضایی که در 

آن زیست می کند و موقعیتی که در آن به 

سر می برند ارائه می کنند. درنتیجه گاهی 

اوقات در دنیای مجازی با افرادی سر و 

کار داریم که منِ کاذب را بر هویت واقعی 

خویش ترجیح می دهند.  

اما ای کاش می توانستیم در کشور خود 

از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی در 

دنیای واقعی فرزندان خود را از نوجوانی 

با فرهنگ و واقعیت های دنیای مجازی 

هم آشنا کنیم تا بتوانند خود را پایبند 

موقعیت های  و  اخلاقی  معیارهای  به 

اجتماعی دنیای واقعی خویش ببینند، 

مجازی سپری  فضای  در  که  اوقاتی  و 

هنجارهای  و  معیارها  از  می کنند، 

نکنند.  دوری  خویش  مطلوب  اخلاقی 

یعنی همان افرادی که در فضای واقعی 

هستند. اینجاست که افراد یاد می گیرند 

هیچ چیزی تغییر نکرده و آن ها و دیگران 

همان انسان هایی هستند که در زندگی 

سروکار  باهم  می توانستند  هم  واقعی 

تغییر  ارتباط  نوع  فقط  باشند .  داشته 

کرده و بجای اینکه به صورت فیزیکی و از 

نزدیک یکدیگر را ملاقات کنیم، با فاصله 

مکانی بیشتری با هم صحبت می کنیم.

محوطه خاکی آرامستان 

نیز نیاز به طراحی، فضای 

سبز و جدول کاری دارد

شاخه ها را کنار می زدم و نجاتش می دادم.
را  او  دادن  جان  نمی خواستم  بود  دوخته شده  هم  به  چشمانمان 
تماشا کنم و کاری انجام ندهم اما در آن اطراف هم هیچ کس نبود. 
به تنه درخت چسبیدم تا بالا روم و دستم را به شاخه برسانم. در بالا 
رفتن شاخه ای در دستم فرو رفت و خون روی صورتم ریخت از درد 
گریه کردم و روی زمین افتادم، کاش بزرگ و قوی بودم تا شاخه ها 

را کنار می زدم.
ناگهان  که  بستم  را  دستم  جیبم  توی  دستمال  با  درخت  کنار 
قطره ای از بالا روی صورتم افتاد بالا را نگاه کردم، اشک پرنده ی 
گفتن  بدرود  منتظر  نیمه جان  سرخابی اش   پرهای  با  که  بود  زیبا 

زندگی بود.
در دلم  غوغایی برپا شد، باید هر طور شده کمکش می کردم بلند 

شدم و فریاد زدم: 
- کمک کمک

و  می کردم  را  خودم  سعی  باید  دویدم.  آن طرف  و  این طرف  به 
نجاتش می دادم. 

خسته شده بودم که ناگهان چشمم به چوب خشکیده بزرگی افتاد 
که کنار درختی جا خوش کرده بود، امید در چشمانم جان گرفت.

به سرعت چوب را برداشتم و به سمت پرنده رفتم، 
پرنده که چشمانش نیمه باز بود ناگهان شروع به حرکت کرد و بالش 
اما من  نبود  برایش  نشانه خوبی  فرو رفت. چوب   بیشتر در شاخه 

قصد نجاتش را داشتم. 
باقدرت کودکانه دست هایم، شاخه را تکان دادم تا کنار برود و بال 
پرنده آزاد شود با تمام قدرت تلاش کردم. وقتی پرنده جسارت و 
تلاش مرا دید شروع به آواز خواندن کرد. نسیم حیات به مشامش 

رسیده بود. 
بعد از چند دقیقه تکان دادن شاخه بالاخره، پرنده از اسارت رها 

شد و آرام  بر روی زمین افتاد.
آغوش  در  و  زدم  کنار  از چشمانش  را  آرام خون  و  کنارش نشستم 

گرفتمش.
اگر  کرد،  باز  را  بزرگ  گره های  می توان  هم  کوچک  دست های  با 

اندیشه ات زیبا باشد.

به قلم :
مهدی رسولی           

)فرهیخته فرهنگی(
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فرهنگی

بســیاری از افــراد بــر ایــن باورنــد کــه 
امضــاء مجموعــه ای از خطــوط اســت 
کــه در پــای برخــی برگــه هــا بــرای 
ــی نبــودن عریضــه ترســیم مــی  خال
ــی،  ــی، حقوق ــت ذات ــود و از اهمی ش
هنــری و شــخصیتی امضــاء بــی 
خبرنــد. شــاید بــه همیــن دلیــل 
ــزاران نفــر در  اســت کــه امضــا ه
ــت و  ــبیه اس ــر ش ــا یکدیگ ــور ب کش
هیــچ تلاشــی نیــز بــرای طراحــی یــا 
انتخــاب یــک امضــاء شناســنامه دار و 
بــا اتیکــت نمــی کنیــم. امضــای هــر 
ــدی  ــر تائی ــت مه ــخص در حقیق ش
ــا و در  ــده ه ــد ، ای ــکار، عقای ــر اف ب
ــار  مواقعــی ســند تائیــد میــزان اعتب
ــی یــک فــرد اســت و چــه بهتــر  مال
ــه  ــر منحصــر ب ــن امضــاء عــلاوه ب ای
فــرد بــودن و بهــره منــدی از زیبایــی 
هــای هنــری، ضــد جعــل نیــز باشــد. 

بــه منظــور آشــنایی بیشــتر  بــا 
در  امضــاء  بخشــی  اثــر  میــزان 
ــاء  ــت امض ــراد و اهمی ــخصیت اف ش
در اســناد رســمی و غیــر رســمی 
گفتگــوی کوتاهــی بــا »لطفعلــی 
ســابقه   بــا  مدرســین  از  خانــی« 
خوشنویســی و از طراحــان مطــرح  
ــاوی  ــه ح ــم ک ــام داده ای امضــاء انج
اســت. توجهــی  قابــل  نــکات 

ــته  ــه رش ــش آموخت ــه دان ــی ک خان
اســت  افــزار  نــرم  مهندســی 
سالهاســت کــه بــه امــر آمــوزش 
امضــاء  طراحــی  و  خوشنوســی 
هــای  برنامــه  در  و  دارد  اشــتغال 
ــه  ــوزش علاق ــه آم ــز ب ــی نی تلویزیون

منــدان بــه این هنــر اصیــل می پــردازد.  

ــه عرصــه  ــان ب از چگونگــی ورودت
خوشنویســی و طراحــی امضــا 

ــد؟  ــان بگویی برایم

مقطــع  در  تحصیــل  زمــان  از  مــن 
ــه  ــادی ب ــیار زی ــه بس ــی علاق راهنمای
اســت  داشــتم. جالــب  خوشنویســی 
دفاتــر  از  ای  عمــده  بخــش  بدانیــد 
ــط  ــود از خ ــر ب ــن پ ــی م ــن درس تمری
و خطوطــی کــه ســاختار بســیار مــوزون 
و هارمونــی دقیقــی بــرای طراحــی امضــا 
داشــت. اطرافیــان و معلمــان مــن بر این 
ــی  ــش های ــن چرخ ــه ای ــد ک ــاور بودن ب
کــه در دســت و نوشــتار مــن دیــده مــی 
ــز اســت.  شــود، بســیار عجیــب و متمای

بســیاری  بــرای  دوران  آن  در  حتــی 
از همکلاســی هــا و دوســتان خــودم 
پــس  کــردم.  مــی  طراحــی  امضــا 
در  بــود کــه تصمیــم گرفتــم  آن  از 
شــرکت  خوشنویســی  هــای  کلاس 
وارد  ای  بــه صــورت حرفــه  و  کنــم 
ورود  همچنیــن  شــوم.  عرصــه  ایــن 
ــزار در  ــرم اف ــوژی و ن ــه تکنول ــه عرص ب
ــای  ــه دنی ــن را ب ــه م ســال ۱۳۸۰ علاق
ــرد.  ــتر ک ــی بیش ــی و خوشنویس طراح

ــا  ــون ب ــم اکن ــه ه ــاکرم ک ــدا را ش خ
ــرای  ــب ب ــیار مناس ــتری بس ــاد بس ایج
بــا  امضــا  طراحــی  بــه  علاقمنــدان 
ــت در  ــق و درس ــای دقی ــد محتواه تولی
ــه  ــی، ب ــای اجتماع ــبکه ه ــایت و ش س
ــرای  ــاخص ب ــن ش ــی تری ــوان اصل عن
ــه هســتم.  ــن زمین ــراد در ای مشــاوره اف
جالــب اســت بدانیــد از زمــان آغــاز 
فعالیــت در بســتر وب یعنــی ســال 
ــه در  ــروز ک ــه ام ــا ب ــت ت ــاد و هش هفت
ــش  ــرای بی ــتیم، ب ــاه ۴۱۰۰ هس مهرم
ــا  ــی امض ــب طراح ــزار مخاط از ۱۸۵ ه
بســیار  کــه  آمــاری  ام.  داده  انجــام 
جالــب و حیــرت انگیــز اســت و در نــوع 
ــر محســوب مــی شــود.  خــود کــم نظی

آیا مدرک تحصیلی شما با هنری که 
انجام می دهید ارتباطی دارد؟

ــزار  ــرم اف ــی ن ــته مهندس ــده در رش بن
تحصیــل کــرده ام کــه شــاید در ظاهــر 
ارتبــاط چندانــی بــا طراحــی امضــا 
نداشــته باشــد؛ ولــی بــه ســبب آشــنایی 
ــوژی دارم، توانســتم یــک  ــا تکنول کــه ب
ــرای یادگیــری  پــل ارتباطــی عمیقــی ب
و تعامــل بــا مخاطبــان و مشــتریان 
ــن  ــه ای ــم ک ــم کن ــم فراه ــط و قل خ
آینــده  هــای  نســخه  در  موضــوع 
رونمایــی خواهــد شــد. اپلیکیشــین 

کنــار  در  امضــا  طراحــی  مســیر  در 
عواملــی ماننــد شــناخت اصــول طراحی، 
مهمتریــن  خوشنویســی،  و  گرافیــک 
ــی اســت. مــن هــم  اصــل خلاقیــت ذات
چــون علاقــه بســیار زیــادی بــه موضــوع 
ــک و خوشنویســی دارم، توانســته  گرافی
ام بیــن خلاقیــت، تکنولــوژی، گرافیــک 
و  مــوزون  پیونــدی  خوشنویســی  و 
عمیــق برقــرار کــرده و بــه بهتریــن 
کنــم. مــی  اســتفاده  آن  از  شــکل 

آیا با همکاران خود در خارج از 
کشور در ارتباط هستید؟ 

بــه دلیــل فعالیــت در شــبکه اجتماعــی 
از همــکاران در  برخــی  بــا  یوتیــوب 
زمینــه  همیــن  در  کشــور  از  خــارج 
آشــنایی دارم. البتــه تماســی بــا یکدیگــر 
یوتیــوب  بســتر  از  فقــط  و  نداریــم 
هســتیم.  ارتبــاط  در  یکدیگــر  بــا 

آیا دوره های یادگیری طراحی امضا 
را گذرانده اید؟ 

مشــابه ایــن ســوال از مــن بســیار زیــاد 
ــرای  ــا کلاســی ب پرســیده شــده کــه آی
ــر؟  ــا خی ــود دارد ی ــا وج ــی امض طراح
موضــوع مهــم در ایــن رابطــه ایــن اســت 
ــب کلاس  ــوان در قال ــی ت ــا م ــه واقع ک
طراحــی، امضــا را آمــوزش داد یــا خیــر؟ 

»لطفعلی خانی« مدرس خوشنویسی و طراحی امضاء:  امضای هر شخص به معنای مهر تائید بر افکار، عقاید، ایده ها و در مواقعی سند 
تائید میزان اعتبار مالی است

به قلم:
وحید حاج سعیدی               

)روزنامه نگار و طنز پرداز(

شقایق گمنام، از دیار مازندران )قسمت دوم(
مسلح است.

 دیگر تصمیش را گرفت و رفت به پایگاه محل و ثبت 
نام کرد واقاجان می گفت اگر تو قاسم جان برنگشتی 
تو عاشق تخمه و سکشمه هستی تورا چه به جبهه 

بمان پسرجان
بالبخند می گفت وقت جهاد است.

ازیر قران مادر رد شد .
به سمت اتوبوس  اعزام رفت .

روز ثبت نام به همراه یکی از دوستان  اقای نادر بذری 
رفت

جبهه
 اقای نادر بذری: من وسید قاسم را مثل برداربزرگتر 
می دانستم وازاو چیزهای ناب یاد گرفتم این بارهم د 
ر یک روز باهم به سمت پایگاه بسیج محل به سمت 

محل ثبت نام ، دل شوره امانمان نمی داد.
قد مان را بلند نگاه می کردیم خدا یا مارا قبول کنند 
به سمت منطقه رویم خلاصه اتوبوس امد و پله هایش 
طی کردیم بر روی صندلی  ابی یا قرمز نشستیم ولی 
باورم نمی شد هنوز داریم عقبه را طی می کنیم و ارام 
ارام محله را با بچه های پر جنب و جوشش پشت 
و نگاه باعشق مادران پشت سر گذاشیم جاده را به 
سمت منطقه طی کردیم منطقه گرم جنوب رسیدیم 
چون تقریبا بعداز نماز بود رسیدیم ساک ها برز مین 
گذاشتیم فرمانده دسته به ارگان دستور نظم داد و از 
اینجا من وارد گردان شد وسیدقاسم جان به سمت 
واحداطلاعات رفت مثل یک فیلم رفاقت هایش مرور 

می کردم.
جبهه 

سرهنگ  مرادی:
لشگرویژه 2۵ کربلا سه استان بود،گیلان،مازندران 

سیدقاسم درلشگر2۵ کربلابود.
بعدازانکه عملیات تمام شد.

استان گیلان جداشد، لشگرقدس راشهیدنعیمی از 
امل عهده داشت.

تابعدازولفجر8سه محوربود.
محوریک مسلم حبیب نیا 

محور2سردارعلی اکبر پاشا از نوشهر
محور3رشهیدغفاری ازگلستان، بعدازسردار مجتبی 
زمانی که سیدقاسم سال1366 امده بود من مسئول 

اموزش بودم.
یادم می ایید برج 8 امدم واردشناسی شدم اموزش 

اطلاعات دانشگاه امام حسین 

حدود ۵ کیلومتر از جبهه رادرنظر بگیریم،دراختیار 
ما می گذاشتند واروند کنار ازنقطه اسکله تا مسجد 
شیعیان عراق ۵ کیلومتری لشگر 2۵ کربلا ولشگر 

سیدالشهدا و ... .
حالا امدیم این منطقه را سه قسمت کردیم تیپ 1و2 

و3 محور1و2و3 جوادظهیری درمحور1 دیدبان بود.
هفت تپه مقعرنیرو بچه های مازندران که جرو 
اثارباستانی محسوب می شود چهار نیل 200هکتار 

درانجا کانال دارد.
دردوران باستان زیر زمین پایتخت عاشوریان بود.

دوراه یکی بین اهواز وحمیدیه تا شوش علی می 
گفتند.

هرکس دانیال را زیارت کند علی را زیارت کرده.
ازتفاعات تپه مال را باموتر وسواره وپیاده 

لابه لای این تپه ها چادر می زدند هرکدام برای یک 
گردان بود.

چندباربمب باران می کردند و قبل از هر عملیات 
شهید شیر سوار در همین جابه شهادت رسید.
بچه ها نمازشب ها واتصالشات قطع نمی شد.

سید را در مسجد محدثین می شناختم.
دعاهای توسل شهید نصیرایی و ایستگاه صلواتی که 
عکس شهدا را ردیف می کردند و به عشقشان سینه 

زنی می کردند .
مسلم حبیب نیا وجمعی از هم رزمان:

بعداز عملیات کربلا1و۵ ازماموریت هابود که سیدقاسم 
عزیز جزواین نیروها بود.

مسئولیت سید فرمانده گردان عاشوری اسم رمز بچه 
های اطلا عات بود بچه های اطلا عات خیلی مظلوم 
بودند باید اول می دیدند منطقه را رصد می کردند چه 
قدر امنیت برا استقرار گردان ها  تا در عملیات ها کمتر 

شهید دهیم .
بچه های به بهداشت ظروف و کیسه اهمیت می دا 
دند  البته شهید در کردستان هم میان سرما سوزان 

دوره دید .
ماتک پسرها وارد اطلاعات نمی کردیم ولی سیدعزیز 
با همان خضوع وخشوع وتوسل به حضرت فاطمه امد.

واحداطلاعات وعملیات اموزش میدادم.
مادرمناطق مقعر داشتیم سید امدوگفت عشق این 

است بیایییم دراین واحد عملیات وشناسی باشم.
دیدم جوان رعنا جذاب 1۹تا20 بود.

سیدقاسم با اقایان محمدحسن نیاورضا رضانیا وبااقای 

به قلم:                                       
فاطمه روشن ضمیر طبری          
)کارشناس علوم اجتماعی(

پرویز قلی تبار وبردارشهید حبیب الله نعیمی ارتباط صمیمی داشتند.
وجعلناها وایت الکرسی در اوج تیربارها شهید نعیمی می خواند سیدقاسم ذکر 

صلوات یا فاطمه می گفت.
14 صلوات داد تا یک ماشین در جاده خاکی پیداشد نماز شب های سید 
قاسم در سنگر ها مثلثی برای شناسایی یادم نمی کرد رودخانه عرا ئض و 
خیئن این بچه ها همیشه به خاطر هشت پرها مجروح می شدند اما وقتی به 

پرچم سه رنگ نگاه می کردند انرژی می گرفتند.
حلقه شهدا

روای خواهران 
گاهی برای مرخصی به بابل می امد و در دلم اشوب بود حس می کردم اخرین 
دیدار است بوی عطر یاس می یاد لباس وچهره خبر از سنگین ترین عملیات 
ها می داد. . زیر درخت پرتقال دستم را گرفت گفت این دفعه برم خبرشهادتم 
می اورند گمنام می شوم تا ده سال بعد باتابوت می اییم گریه نکنید جز برای 

امام حسین    
ذکر یا فاطمه یا فاطمه به عشق رفقای شهیدش می گفت .

خوابی دیده بودند و تعبیر کردند نزد عالمی متوجه شدیم جزو حلقه شهداست.
شهادت

روای رفقا
دریک صبح مهتابی سید حال وهوایی دیگر داشت منشش شهدایی شده 
بود دوربین های عراق در منطقه شناسی اش کردند تیر اندازی شد تا چند 
کیلومتری اورا بردند دور تا دور مین گذاشتند تا نیروها را بترسانند شلمچه کربلا 

بود شقایق  بود سید که دور تا دورش اتش بود رفت تا بماند میهن
چشم انتظاری مادر پایان نداشت ودلش راضی نمی شد بردارجان گمنام ماند 
فاطمیه ها برایش می گرفت  و بعداز ده سال با پرچم ایران برگشت و مادر 

نقل عروسیش پاشید.
ولادت شهید سیدقاسم پورصادق مبارک باد

نام پدر : سید حسین
تاریخ تولد : 1344/۰۵/28

تاریخ شهادت : 1366/1۰/۰7
محل تولد : بابل

فرازی از وصیتنامه شهید :   پدرو مادرم! هدف من از رفتن به جبهه این بود 

که بر آتش درماندگان آبی بیفشایم و من برخاسته ام تا دیگر یتیمی از مظالم 

استکبار، اشک محنت بر چهره نیاورد. برخاسته ام تا صدای انقلاب را به گوش 

جهانخواران برسانم. برخواسته ام تا مانند قاسم ها و علی اکبرها در میدان نبرد 

کشته شوم .

مادر جان! در مصیبتهایم صبر پیشه کن که خدا صابران را دوست دارد. پدرم 

وقتی شهید شدم، تو اسلحه ام را بردار 

در پاســخ بــه تمامــی ایــن ســوالات 
ــی  ــترین موضوع ــه بیش ــت ک ــد گف بای
کــه در طراحــی امضــا اهمیــت دارد، 
خلاقیــت فــردی اســت و همانطــور کــه 
ــی،  ــردم خوشنویس ــاره ک ــم اش ــلا ه قب
ــد کمــک  گرافیــک و طراحــی مــی توان
شــایانی در ایــن زمینــه بــه طــراح کنــد.

ارتباط امضای افراد با شخصیت آن 
ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

گرفتــن  نشــات  ســبب  بــه  امضــا 
منظــر  از  افــراد،  خــط  دســت  از 
بررســی  قابــل  هــم  روانشناســی 
اســت و مــی توانــد رمــز و رازهایــی 
از شــخصیت افــراد را بازگــو نمایــد. 

آیا از مسئولین هم کسی برای 
طراحی امضا پیش شما آمده است؟ 

کــه  زمانــی  مــدت  طــول  در  بلــه! 
مجــازی  فضــای  در  امضــا  طراحــی 
ــیاری  ــرای بس ــت، ب ــه اس ــکل گرفت ش
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــئولین در ح از مس
ــایت  ــام داده ام. س ــا انج ــی امض طراح
ــک و  ــاد الکترونی ــاد اعتم ــا دارای نم م
مجــوز نشــر دیجیتــال اســت و مشــکلی 
بــرای هیــچ فــردی در ایــن زمینــه 
ــن  ــم تری ــه مه ــود. البت ــی ش ــاد نم ایج
ــی  ــت تمام ــظ امنی ــل در کارم حف اص
مشــتریان اســت کــه در ایــن ســال 
ــرده ام.  ــت ک ــود رعای ــام وج ــا تم ــا ب ه

قشنگترین امضایی که دیده اید 
برای چه کسی بوده است؟

ــر  ــی اگ ــار زیبای ــه نظــرم امضــا در کن ب
محتوایــی خــاص هــم در درون خــودش 
ــا  ــاوت و زیب ــیار متف ــد، بس ــته باش داش
خواهــد شــد. در دوران خدمت ســربازی، 
ــه  ــتم ک ــی داش ــرم گردان ــده محت فرمان
ــده  ــره کنن ــا و خی ــیار زیب ــی بس امضای
داشــت کــه نوشــته موجــود در آن ذهــن 
مــرا بــه خــود مشــغول کــرده بــود. البته 

ــوان  ــه عن ــودن، ب ــه خاطــر خــوش خــط ب ــم ب ــا ه بعده
ــر ایشــان انتخــاب شــدم و ماجــرای امضــا را  رئیــس دفت
از ایشــان پرســیدم و از تفکــرات و نگاهشــان لــذت بــردم. 
چــرا کــه تــا بــه امــروز شــبیه آن امضــا را هرگــز ندیــدم. 

آیا امضای ضد جعل هم داریم؟

یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در طــول ایــن ســال هــا 
ــرای  ــا ب ــه بســیاری از آدم ه ــا آن مواجــه شــدم، دغدغ ب
ــث  ــه در بح ــت. البت ــان اس ــودن امضاهایش ــل ب ــد جع ض
ــت:  ــیار اس ــت بس ــز اهمی ــئله حائ ــا دو مس ــل امض جع

زمانی که نمی دانیم امضا جعل شده است

زمانی که می دانیم امضا جعل شده است.

نشــویم  امضــا  شــدن  جعــل  متوجــه  کــه  زمانــی 
بــه  نســبت  زیــاد،  هــای  هزینــه  صــرف  بــا  بایــد 
کــه  هنگامــی  و  شــویم  مطمئــن  آن  شــدن  جعــل 
ــردن  ــی ک ــا ط ــد ب ــده، بای ــل ش ــا جع ــم امض ــی دانی م
مراحــل قانونــی نســبت بــه شــکایت اقــدام نماییــم. 

ــته  ــق، توانس ــای دقی ــی ه ــام بررس ــا انج ــکر ب خداروش
ام رمــزی در امضــای مشــتریان تعبیــه کنــم کــه کار 
جعــل امضــا را بســیار دشــوار مــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب 
ــده را  ــل امضــا طراحــی ش ــر شــخصی قصــد جع ــه اگ ک
ــا،  ــز امض ــلاع از رم ــدم اط ــل ع ــه دلی ــد، ب ــته باش داش
صاحــب امضــا بــه آســانی متوجــه جعلــی بــودن آن 
ــردن  ــه ک ــه هزین ــازی ب ــب نی ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــی ش م
ــن روش  ــود. ای ــد ب ــل امضــا نخواه ــناس جع ــرای کارش ب
بــرای نخســتین بــار اســت کــه توســط مــن اجــرا 
ــت. ــذاب اس ــب و ج ــم جال ــتریان ه ــرای مش ــده و ب ش

سخن پایانی 

بســیاری از افــراد همــان خطــوط ســاده ای را کــه ســال ها 
قبــل هنــگام تحویــل مــدارک پایــان دوره ابتدایــی یــا ثبت 
در دوره راهنمایــی پــای برگــه تعهد انضباطــی درج کردند، 
بــه عنــوان امضــای خــود انتخــاب کــرده و آن را بــه عنوان 
امضــای رســمی خــود پذیرفتــه انــد. در حالــی کــه امضای 
ــه  ــه توصی ــت ک ــرایطی اس ــات و ش ــمی دارای مختص رس
مــی شــود افــراد بــا انتخــاب یــک امضــای زیبــا و منطقــی، 
ــل  ــای جع ــس، راه ه ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــر افزای ــلاوه ب ع
امضــای شــان را مســدود کننــد و یــا بــه حداقــل برســانند.

آش پزان 
راوی خواهران 

صبح الطلوع ، ماه صفر بود و رسم ما این اش شعله 
قلم کار به نیت امام حسن مجتبی بپزیم ،دیگ ها 
همین طور قلِ قلِ می دادیم وصدای نخود و لوبیا هم 
در اوردیم و در مجمه های برنج هارا پا ک می کردیم 

ضِم ضِمه می کردیم ذکر امام حسن را .....
اقاجان دراین روزا به تیکه محل می رفت می گفت 

می خواهم چایی ریز اهل بیت باشم.

قاسم جان 13 ساله بود ومادر اورا برای تهیه ی هیزم 
کمک و اتش گرم فراهم می شد            

و در خانه برروی همسایه ها بازبود با سلام صلوات 
وارد حیاط شدند و به اش هم می زدند حاجت خودرا 

می گفتند .
نذری هم به همسایه ها می دادیم.

جبهه
روای خواهران: 

قاسم جان ،عزیز دل مادر و یک دردانه پسر پدر در 
دلش غوغا شده بود .

سوم راهنمایی انگار نیمکت های مدرسه به لرزه افتاد و 
نوجوانان کوچه پس کوچه های شهر دلشان ارام و قرار 
نداشت زمانی احسا س کردند دیگر وقت دفاع میهن 
رسیده ،محسانش کم کم داشت،سبز می شد وقتی 
امد خانه در چشمان زیبایش می شد دید این همه 
شور وحال انگاه که امام خمینی مریدش و رهبرش 

گفت:
سربازان من در کوچه های شهر مشغول تحصیل 
وبازی هستند یا در گهواره ها و این نسل قاسم ها 

بودند .
نماز شب هایش عجیب شده انگار سوره به سوره و 
دعاها درک می کرد،قاسم یک اتاق در حیاط خانه 
داشت تا وقتی با معبود عبادت می کند تنهاباشد دلم 
ارام نگرفت کمی یواشکی نگاهش می کردم و لذت 
می بردم و مادر و اقاجان برای عاقبت به خیرش دعا 

می کردند یک زمستان سرد بود و اب یخ زده بود
یخ را شکاند و رفت سجاده به سمت کعبه بازکرد و 

اذکارش فضای را عطر اگین می کرد.
قلبم  به تپش یعنی تنها برادر می خواهد برود جنگ؟

 شناسنامه اش با رفقایش کمی دست کاری تا 1۵ تا 
18 سال نشان و به جبهه بروند.

می گفتم چه طور ممکن او این همه نازو نعمت و برود 
در دل دشت وکوه وبزند به قلب دشمنی که تا دندان 
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لیتو گرافی و چاپ: نشر فرهنگ  صدای پرطنین مردم

نرم افزار طراحی و چاپ پارچه و لباس کارآمد برای کار گاه های کوچک خانگی و کار آفرینان 

ــه عــراق« نوشــته  کتــاب »امپراتــوری آمریــکا و حملــه ب
ــدی،  ــین مهت ــه حس ــا ترجم ــکل ب ــنین هی ــد حس محم
دانشــیار دانشــگاه خلیج فــارس از ســوی مرکــز مطالعــات 
سیاســی و بین المللــی وزارت امــور خارجــه منتشــر شــد.
ایــن کتــاب در 9 فصــل تنظیــم شــده اســت. مأموریــت 
ــکا،  ــیوه آمری ــه ش ــوری ب ــکا، امپرات ــن آمری ــی باط بررس
طوفــان آمریــکا، امپراتــوری از تگــزاس، مــروری بــر 
اســناد دولــت بــوش و تفکــر آن، بررســی تصمیــم 
میــان  ژنرال هــا  و  سیاســت مداران  آمریــکا،  کنونــی 
در  مســلح  نیروهــای  نقــش  بغــداد،  و  واشــنگتن 
ــان  ــکا در زم ــی آمری ــم سیاس ــکا و تصمی ــت آمری سیاس
ــود. ــامل می ش ــاب را ش ــای کت ــن فصل ه ــده عناوی آین

ــگار برجســته مصــری  محمــد حســنین هیــکل، روزنامه  ن
ــتان  ــوس اس ــتای باس ــپتامبر ۱9٢۳م، در روس در ٢۳ س
ــه  ــه جهــان گشــود و در 7 فوری ــده ب ــه مصــر دی القلیوبی
درگذشــت. مصــر  در  ســالگی  در ســن 9۳  م   ٢۰۱۶

قــرن  در  عــرب  نامــدار  روزنامه  نــگاران  از  یکــی  وی 
بیســتم اســت. او در ۱9۴٢ م روزنامه  نــگاری را آغــاز 
ــا  ــود ت ــرام ب ــه الأه ــردبیر روزنام ــرد و از ۱9۵7 م س ک
اینکــه انــور ســادات در ۱97۴ م، پــس از ۱7 ســال 
ــار  ــه، او را برکن ــن روزنام ــردبیر ای ــوان س ــت به عن فعالی
ــاه  ــود، دوران دو پادش ــر خ ــول عم ــکل در ط ــرد. هی ک
و 7 رئیس  جمهــور را تجربــه کــرد. او یکــی از افــراد 
بســیار نزدیــک بــه جمــال عبدالناصــر و از مســائل پشــت 

او  بــود.  آگاه  وی  تصمیم گیری هــای  و  اقدام هــا  پــرده، 
ــت. ــوده اس ــز ب ــر نی ــانی مص ــر اطلاع رس ــی وزی ــرای مدت ب

الأهــرام  روزنامــه  هیــکل،  ســردبیری  دوره  طــی 
برتــر  روزنامــه   ۱۰ از  یکــی  به  عنــوان  توانســت  مصــر 
جهــان مطــرح شــود. وی مجموعــه مراکــز تخصصــی 
از:  عبارت  انــد  مراکــز  ایــن  کــرد.  ایجــاد  را  الأهــرام 
ــات  ــز مطالع ــردی، مرک ــی و راهب ــات سیاس ــز مطالع مرک
ــر. ــر مص ــخ معاص ــازی تاری ــز مستندس ــگاری، مرک روزنامه  ن

ــت.  ــر درآورده اس ــته تحری ــه رش ــدد ب ــی متع وی کتاب های
ــارة  ــۀ والإغ ــۀ الأمریکی ــا »الإمبراطوری ــن کتاب ه ــی از ای یک
علــی العراق« اســت کــه نویســنده، آن را در نه فصل نگاشــته 
ــن  ــت و باط ــه موضــوع ماهی ــا ب ــن فصل ه اســت. وی در ای
ــردازد. ــا می پ ــر امپراتوری ه ــا دیگ ــه آن ب ــکا و مقایس آمری

مصاحبه

سو استفاده های مالی بزرگترین آسیب های مدیریت شهری است
احمد محمدی زاده استاندار در آیین 
معارفه و تکریم شهردار جدید بوشهر 

اظهار داشت:
ارزیابی مثبتی از عملکرد شورا و 

شهرداری بوشهر طی ۴ سال گذشته 
نداریم و مشکلاتی وجود داشت که 

موجب عقب ماندگی شهر و بی اعتمادی 

مردم به مسوولان شد.
وی بیان کرد: اختلافات شورا و شهرداری 
و سو استفاده های مالی بزرگترین آسیب 
های مدیریت شهری است و مردم تحمل 
شنیدن این آسیب ها و مشکلات را ندارند.
استاندار بوشهر اظهار داشت: احداث پارک 
ویژه بانوان با تمام امکانات مورد نیاز برای 

شهر بوشهر از برنامه های مهم شورا و 
شهرداری باشد.

در این مراسم از خدمات صالحیان 
شهردار و کردگار سرپرست سابق 

شهرداری بوشهر قدردانی و حسین 
حیدری به عنوان شهردار جدید 

بوشهر معرفی شد.

در ادامــه، نویســنده بــه  شــیوه تعامــل امپراتــوری 
ــلح  ــای مس ــش نیروه ــورها، نق ــر کش ــا دیگ ــکا ب آمری
فکــری  و  نظامــی  صنعتــی،  پولــی،  گروه هــای  و 
ــکا  ــت آمری ــری دول ــدرت تصمیم گی ــر ق ــذار ب تأثیرگ
اهــداف  بــه تحلیــل  نهایــت  اشــاره می کنــد و در 
ــردازد. ــراق می پ ــه ع ــه ب ــکا در حمل ــوری آمری امپرات

حســین مهتــدی در مقدمــه کتــاب نوشــته اســت: 
ــت جمهوری  ــا دوران ریاس ــاب ت ــن کت ــای ای »رویداده
از آنجــا  بــوش )پســر( را شــامل می شــود.  جــرج 
ــه و  ــه خاورمیان ــکا در منطق ــور آمری ــداف حض ــه اه ک
ــواره  ــه هم ــت ک ــی اس ــراق از موضوع های ــه ع ــه ب حمل
ذهــن پژوهشــگران عرصــه سیاســت خارجــی و روابــط 
و  اســت  کــرده  معطــوف  خــود  بــه  را  بین الملــل 
ــت؛  ــده اس ــته ش ــاره نوش ــدد دراین  ب ــی متع تحلیل های
بنابرایــن شایســته بــود تــا دیــدگاه روزنامه نــگار و 
تحلیل گــر مســائل سیاســی جهــان عــرب، محمــد 
ــۀ  ــاب »الإمبراطوری ــب کت ــه در قال ــکل ک ــنین هی حس
ــرای  ــده اســت ب ــراق« آم ــی الع ــارة عل ــۀ والإغ الأمریکی
علاقه  منــدان بــه عرصــه دیپلماســی آورده شــود.«

کتــاب »امپراتــوری آمریــکا و حملــه بــه عــراق«  نوشــته 
ــا ترجمــه حســین مهتــدی،  محمــد حســنین هیــکل ب
دانشــیار دانشــگاه خلیج فــارس از ســوی مرکــز مطالعات 
سیاســی و بین المللــی وزارت امــور خارجه منتشــر شــد.

به کوشش :
سحر گرمسیری                   

)متخصص فناوری اطلاعات (

را  خودتان  لطفاً  کلام  آغاز  در   -1
برایمان معرفی بفرمایید. 

دارم  احترام  و  سلام  عرض  خدا،  نام  به 
عزیز  مخاطبان  ی  همه  و  شما  خدمت 
نشریه دریاکنار. اینجانب طیبه اصغریان 
ارشد  کارشناس  هستم،  دستنائی 
سال   7 حدود  لباس.  و  پارچه  طراحی 
به عنوان  که  دارم  را  افتخار  این  است 
مدرس در خدمت دانشگاه فنی و حرفه 
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  و  ای 

بوشهر باشم.
آموزشی  کتاب  تألیف  مورد  در   -2
لباس  و  پارچه  طراحی  نرم افزار 
که   )2020  adobe Illustrator(
برای اولین بار در کشور عزیزمان ایران 

نوشته¬اید، توضیحاتی بفرمائید.
ازآنجایی که اغلب رشته های هنری مانند 
رشته طراحی و دوخت، طراحی پارچه و 

لباس، طراحی پوشاک و زیرمجموعه های 
تدریس  منابع  کمبود  با  ها،  رشته  این 
برای  ما  همکاران  اکثر  هستند،  مواجه 
مشکلاتی  با  تخصصی  دروس  تدریس 
را در  انگیزه  این  امر  بودند. همین  مواجه 
من به وجود آورد که به لطف خدا تاکنون 
سه  ترجمه  و  چهارکتاب  تألیف  به  موفق 
علمی  مقاله  دو  چاپ  و  تخصصی   کتاب 
بار  اولین  برای   1399 سال  در  و  ام  بوده 
تألیف کتاب تخصصی  به  در کشور موفق 
لباس  و  پارچه  طراحی  نرم افزار  آموزش 

)aDobe Illustrator 2020( شدم.
برایمان  نرم افزار  این  مزایای  از   -3

بگویید.
برای  کتاب  این  فرمودید  که  همان طور 
به صورت  کشور  در  که  است  بار  اولین 
چاپ  به  ها  رشته  این  برای  تخصصی 
جلد  دو  در  که  کتاب  این  است.  رسیده 
کامل  آموزش  شامل  است،  شده  تألیف 
 aDobe( ایلستریتور  نرم افزار  جامع  و 
illustrator 2020( در طراحی پارچه و 
لباس می باشد. نوشتن این کتاب حدود 
سه سال زمان برد. و تمام تلاشم این بوده 
که نرم افزار طراحی پارچه و لباس به روز و به 
بهترین نحو ارائه بشود به طوری که با زبانی 
ساده و روان نوشته شده که هر خواننده ای 

بامطالعه قدم به قدم این کتاب می تواند از 
صفرتا صد آموزش را فرابگیرد و در فعالیت 

موردنظر از آن به راحتی استفاده نماید.
4-هدفتان از تألیف این کتاب و طراحی 

این نرم افزار چه بوده؟
قطعاً  کتاب  در  تألیف  هدف  مهم ترین 
است.  کشورمان  آموزشی  به نظام  کمک 
یادگیری  و  مطالعه  برای  دانشجویان 
خصوصاً  خود،  دروس  بهتر  و  بیشتر 
آموزشی  منابع  به  نیاز  تخصصی  دروس 
معتبر دارند. از این رو بر آن شدم که تمام 

و موردنیاز دانشجویان،  اطلاعات مربوطه 
علاقه مندان و هنرآموزان در این رشته ها را 
به صورت یک مجموعه کامل و کافی جمع 
توانسته  طریق  این  از  شاید  تا  کنم  آوری 
باشم دین خود را نسبت به جامعه، هرچند 
و همچنین قدمی  باشم  ادا کرده  کوچک 
و  باشم  برداشته  کشورم  پیشرفت  راه   در 
توانسته باشم که مشکلی از مشکلات این 

قشر از جامعه را مرتفع کرده باشم.
چه  در  پارچه  طراحی  نرم افزار   -5

مشاغلی می تواند نقش آفرین باشد؟

این نرم افزار یکی از نرم افزارهای معروف و 
زمینه ی  در  و  گرافیکی  رشته  در  پرکاربرد 
خودمان  رشته  دید  از  اگر  است.  طراحی 
مزون  نساجی،  در صنعت  بیشتر  بنگریم، 
دوخت،  و  طراحی  ها  کارگاه  لباس،  های 
های  آموزشگاه  و  لباس  تولیدکنندگان 
باشد  می  مورداستفاده  طراحی  مختلف 
و  لباس  طراحی  با  مرتبط  مشاغل  اکثر  و 

تولید پوشاک.
بهبود  در  کمکی  چه  نرم افزار  این   -6

وضعیت شغلی جوانان دارد؟
یکی از نیازهای اساسی و ضروری در تمام 
و  ها  ایده  به روزترین  از  استفاده  جوامع، 
سرعت  جهت  نرم افزارها  ترین  پیشرفته 
می  نرم افزار  این  باشد.  می  کار  در  عمل 
این  در  که  کسانی  به  شایان  کمک  تواند 
باشد؛ چرا که  فعالیت می کنند کرده  راه 
یک راه  به عنوان  توان  می  نرم افزار  این  از 
میان بر و ساده نیز یادکرد و افرادی که این 
نرم افزار را آموزش ببینند می توانند در بازار 
کار به خوبی و با درآمد بالایی مشغول کار 
شوند. همچنین با آموزش و یادگیری این 
نرم افزار، نه تنها درزمینه ی طراحی لباس 
تمام طراحی ها )حتی رده های  بلکه در 
قرار  مورداستفاده  تواند  می  پایین(  سنی 
بگیرد و برای کارگاه های کوچک خانگی 

مفید  و  مؤثر  این عرصه  در  کارآفرینان  و 
باشد.

7- به عنوان یک مدرس و پژوهشگر  
موفق، چه توصیه ای به علاقه مندان 

به کارهای پژوهشی دارید؟
همان طور که قبلًا گفته شد بنده کتاب 
که  ام  به چاپ رسانده  نیز  های دیگری 
چندین  تلاش  حاصل  کتب  این  تمام 
تدریس  و  تحصیل  سالهای  در  ام  ساله 
بوده اند. ازآن جایی که ذکات علم، نشر 
آن است از همه پژوهشگران در هر عرصه 
که تلاش می کنند می خواهم که برای 
آبادانی ایران و ایجاد شغل برای جوانان 
برسانند  یاری  و  کمک  کشورمان  عزیز 
خصوصاً برای برخی از رشته های هنری 
که با کمبود منابع مواجه اند و این می 
تواند کمک شایانی به فرزندان این مرز و 

بوم باشد.
این  قبول  از  تشکر  و  باافتخار   -8
مصاحبه مشتاق شنیدن کلام پایانی 

شما هستیم.
سرکار خانم نژاد حسینی عزیز، از شما و 
از تمامی دست اندرکاران نشریه دریاکنار 
کمال  دادید،  بنده  به  را  افتخار  این  که 
تشکر و قدردانی را دارم. به امید موفقیت 
جوانان  ی  همه  برای  روزافزون  های 

سرزمینم ایران.

مصاحبه با:                       
طیبه اصغریان دستنائی

به کوشش :
فاطمه نژاد حسینی   

)روزنامه نگار (

امروزه ما شاهد پیشرفت های روزافزون درزمینه 
جای جای  در  ثانیه  هر  هستیم؛  تکنولوژی  ی 
جهان ایده ای شکوفا می شود، در مسیر اجرایی 
قرار می گیرد و به سرعت هر چه تمام تر یکی از 
صنایع را دگرگون می کند. هرچند فضا و امکانات 
زمینه شکوفا می شود، سرعت  این  در  بیشتری 
اتوماسیون و هوشمند سازی بیشتر شده و ما به 
تماشای گره خوردن یکی از نیازهایمان به این 

ماشین ها نشسته ایم.
ماشین ها،  خیزش  بیشتر  چه  هر  گسترش  با 
و حتی  دگرگون شده  از شغل ها  عظیمی  حجم 
می دهند  نشان  آمارها  می روند.  نابودی  مرز  به 
فروشندگان، خدمات مشتریان و حتی پزشکان 
عمومی و... ازجمله قربانیان اول صف اتوماسیون 
شغل هایی  اگرچه  هستند.  سازی  هوشمند  و 
گره خورده اند  تخصص  و  خلاقیت  با  بیشتر  که 
به بقیه شغل ها قرار  امنیت بیشتری نسبت  در 
گرفتند، اما امنیت تنها به این جهت که سرعت 

تکنولوژی در این صنایع کمی کندتر است. 
برای درک بهتر، به تصویر زیر که نمایش ایده هانس 
موراوکِ درباره »چشم انداز توانایی های بشر« است 

نگاهی کنید. 

بلندی های کوه نشانگر کارهای دشوار برای رایانه و 
سطح زیرآب نمایانگر فتح شدن آن مهارت به وسیله 
رایانه ها است. در طی چند دهه ای که از نگارش این 
ایده می گذرد، سطح آب پیوسته در حال بالا آمدن 
گرفته  شتاب  جهانی  گرمایش  روند  مانند  و  بوده 

است. 
شتاب  این  با  می توانیم  چگونه  چیست؟  چاره  اما 
بی سابقه تکنولوژی، امنیت شغل هایمان را تضمین 
کنیم؟ چگونه می توانیم با انتخاب هوشمندانه شغل 

آیندمان از این ماشین مسابقه عقب نیفتیم؟
این صنعت.  با  جواب ساده است، همگام شدن 
به راستی که تمام شغل ها به نحوی با این صنعت 
گره خوردند.  ضرورت های بازار کار ایران و جهان 
نشان می دهد نیاز به متخصصانی که توانایی کار 
با تکنولوژی های حوزه خودشان را دارند، بسیار 
بالاست. نوجوانان و جوانان باید علاوه بر انتخاب 
هوشمندانه شغل آینده خود، از آینده شغلی آن 
و تأثیر تکنولوژی در آن آگاه باشند. خانواده ها نیز 
ضمن بهره مندی از این آگاهی بایستی با کمک 
کارشناسان و متخصصین شرایطی را ایجاد کنند 

که فرزندانشان را در این مسیر راهنمایی کنند.
دیدگاه  گسترش  بخش،  این  در  بنده  هدف 
است.  محترم  والدین  البته  و  جوانان  نوجوانان، 
قرار است با شما قدم به قدم چرایی ضرورت آگاهی 
در مورد نقش اتوماسیون و هوشمند سازی در 
آینده شغل ها و تأثیر آن در هر یک صنایع را، 
موردبررسی قرار دهیم. استفاده از تکنولوژی در 
که  چرا  است؛  اجتناب ناپذیر  ما  امروزی  زندگی 
دنیای پویای ما بدون تکنولوژی، معنای خود را 
از دست می دهد. پس با من همراه باشید تا به 
زبانی ساده با دنیای شگفت انگیز تکنولوژی بیشتر 
از آن در زندگیتان،  با بهره مندی  آشنا شوید و 

تمایز ایجاد کنید.


